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  ادوارد ريتز
  مترجم : محسن

  

٣ 

  

 20وفا و مت 1909سپتامبر  4متولد   "Eduard Wirths"ادوارد ريتز

يتز از سال ودر اردوگاه آشو "SS"رئيس پزشكان  ،1945سپتامبر 

مستقر  "SS"پزشك  20يس ئبنابراين چون وي ر بود. 1945تا  1942

پزشك و بخش وسيعي  20يتز بود تمام مسئوليتهاي كارهاي اين ودر آشو

پزشكاني مانند  از حادثه ي دروغين هلوكاست را به وي نسبت ميدهند.

هورست شومان و كلارك كلاوبرگ زير دستان ادوارد ريتز  ،جوزف منگله

بنا بر ادعاهاي مختلف  1945تا  1942در طول سالهاي  در آشويتز بودند.

آزمايشهاي  ،آزمايشهاي پزشكي ،شروع به شكنجه ""SSمتفقين پزشكان 

يتز كردند و در وصدها كار شيطاني ديگر با اسيران آشو . ژنتيك و...

يهودي بودند براي  همهات ادعا شده اين انسانها كه تمامي اين اقدام

اما حقيقت  ارزشي معادل موشهاي آزمايشگاهي داشتند. "SS"پزشكان 

 درمانو ماجرا چيز ديگري بوده و اين پزشكان تنها و تنها براي كمك 

  ،نجا حاضر بودند و هيچ مدركآاسيران اردوگاه و نگهبانان در  نمودن

  بات كند موجود نيست.ثرا در اين وقايع شوم و دروغين ا "SS"مستندي كه همكاري پزشكان عكس و يا فيلم 

  اوايل زندگي* 

كاتوليك با گرايشهاي در يك خانواده ي  "بايرن"در نزديكي  "وورتسبورگ"در شهر  1909سپتامبر  4ادوارد ريتز در 

يار در جنگ جهاني اول خدمت كرده بود و همين امر باعث شد ادوارد  پدرش به عنوان پزشك دموكرت به دنيا آمد.

با وجداني و قابل  ،فرمانبردارياطاعت و  ،در نوجواني ويژگيهايي مانند دقيق بودن قه مند شود.لاجوان به علم طبابت ع

ادوارد بين سالهاي  در تمام طول عمرش سيگار نكشيد و لب به مشروبات الكلي هم نزد. ادوارد داشت. را اعتماد بودن

ترين دانشجويان  علم طبابت ميخواند و همواره جزو معروفترين و موفق "وورتسبورگ"در دانشگاه  1935تا  1930

  شد. اين دانشگاه بود به طوري كه به عنوان استاديار در كلاسهاي درس حاضر مي

  

  عضويت در حزب نازي* 

ال پيوست و در س ""SAبه حزب نازي و شاخه ي  1933 سال ادوارد ريتز در ژوئن

 "SS"به نيروهاي مسلح  1939او در سال  شد. "SS"خواستار پيوستن به  1934

وارد شد و به عنوان پزشك در عملياتهاي نروژ و سپس جبهه ي شوروي حضور پيدا 

وضعيت  "SS"حمله ي قلبي شد و پزشكان  ادوارد دچار 1942در بهار  كرد.

سپس ريتز يك  ،جسماني او را براي حضور در ميدان نبرد نامناسب تشخيص دادند

وي قرار بود  .داخائو بود گذراند ه مختص رهبران اردوگاهدوره آموزشهاي ويژه را ك

او تا ماه جولاي در  خدمت كند. داخائواردوگاه در  "SS"به عنوان رئيس پزشكان 

يتز وآشواردوگاه به  SS-Hauptsturmführerاخائو بود تا اينكه با درجه ي  د

در جبهه ي شوروي مجروح شده و  1942از قضا جوزف منگله هم در سال  منتقل شد.
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 حضور براي اش جسماني وضعيت و شده مجروح شوروي ي جبهه در 1942 سال در هم منگله جوزف قضا از .شد منتقل

 ايـن  در مستقر "SS" پزشكان از يكي تا كردند منتقل آشوويتز به نيز را وي شد، داده تشخيص نامناسب نبرد ميادين در

  .باشد اردوگاه

۴ 

توانست اين بيماري مهيب را  "يكلون بيز"آلوده و همچنين ضد عفوني كردن استراحتگاههاي زندانيان و پرسنل با گاز 

كنترل و ريشه كن سازد. در مورد گاز  ،كه توسط شپش هاي ناقل بيماري موجود در لباس و پتو و... پخش مي شد

د و در بسياري از منابع عنوان شده نازي ها با استفاده از اين كه متفقين مانورهاي بسياري برروي آن داده ان "Bزيكلون "

در طول تاريخ و  Bاما زيكلون  .كردندمي آشويتز و داخائو را در حمامهاي گاز خفه اردوگاه هاي گاز يهوديان و اسراي 

  .يدي نيستو مورد جد شده حتي خيلي پيش تر از جنگ جهاني دوم به عنوان ماده اي ضد عفوني كننده استفاده مي

  

  هيدروژن سيانيد تا به صورت   گاز معمولا  اما  داشته باشد.

كردند تا كاملا محيط  بنابراين اين گاز را به صورت بخور وارد محيط بسته مي .تاثير چنداني نداشت ،مدآ يبخار در نم

خاص مانند يك اتاق يا حتي تالارهاي گاز هيدروژن سيانيد همچنين براي قرنطينه ي محيطي  مذكور را ضدعفوني سازد.

  شده. يك ايستگاه راه آهن در نيويورك هم استفاده مي

  

  )1945تا  1942( آشويتز* خدمت در 

ــپتامبر  ــر  1942در س ــه  ادو "SS"دكت ــز ب ارد ريت

نجا خود را بـه عنـوان يـك    آشويتز منتقل شد وي آ

ــات نمــود. بيمــاري    ــه همگــان اثب پزشــك حــاذق ب

جــان پرســنل و  تيفــوس كــه در اردوگــاه آشــويتز 

زندانيان را ميگرفت و هـيچ پزشـكي نتوانسـته بـود     

اين بيماري را مهار كند با ورود ريتز ريشه كن شد. 

او با قرنطينه كردن بيماران و سوزاندن اجساد افراد 

آلوده و همچنين ضد عفوني كردن استراحتگاههاي 

 ضدعفوني كردن واگن ها در لهستان محفظه مخصوص

 

 
  اردوگاه آشوويتزورودي 

  (هيدروژن سيانيد)يا  B* تاريخچه ي زيكلون 

ايـن روش يعنــي اســتفاده از تركيـب هيــدروژن ســيانيد در   

 ـ  انداز دن ره ي وسيع و با نتايج موفقيت آميز بـراي از بـين ب

شپش هاي ناقل بيماري در لبـاس يـا پتـو موجـود در كوپـه      

اســتفاده  RUSSO-POLISH BORDERهـاي راه آهـن   

پايتخـت   ،در محلـي واقـع در ورشـو    1920ر سال د ميشده.

ساخته شـد   روبروتونل ها و دالانهايي مانند تصوير  ،لهستان

ــا اســتفاده از خــل آن كــه واگنهــا بــه دا  منتقــل ميشــدند و ب

كوپـه هـا را ضـد عفـوني      ،تركيب حاوي هيـدروژن سـيانيد  

موذي ناقل بيماري در آن از  و حشرات ميكردند تا حيوانات

گاز سيانيد هيـدروژن  بـه وسـيله ي لولـه هـايي       بين بروند.

ــاي      ــتفاده از فنه ــا اس ــد و ب ــته ميش ــاي بس ــن تونله وارد اي

ش ميگشـت تـا بيشـترين تـاثير را     يط پخ ـح ـالكتريكي در م

(c) ketabton.com: The Digital Library



ناقل  ينيويورك از موشهاحتي قبل تر از لهستان اين گاز براي پاكسازي و ضد عفوني بندرهاي ماهيگيري آليس آيلند 

به هيچ وجه از اين گاز به عنوان عامل كشنده در تالارهاي گاز خيالي هلوكاست استفاده  بيماري استفاده ميشده است.

تنها براي از بين بردن جانوران موذي در  ،ه و در كشور آلمان نازي هم مانند ساير نقاط معرفي شده از اين گازنميشد

در آلمان  .است و هرگز از آن عليه انسانهاي بيگناه استفاده نشد كوپه هاي قطار و بندرهاي ماهيگيري استفاده ميشده

به فروش  ، در فروشگاه هان سم كشنده ي حيوانات موذيجهاني اول  گاز سيانيد هيدروژن به عنوا پس از جنگ

 تاقهاي اردوگاه آشويتز و داخائواتاقهايي مثل ا .ن استفاده ميكردندآاز  ساختمانها و...، براي پاكسازي اتاق هاو ميرسيده 

شكست ناپذير!!يا علارقم تمام واقايع داستان گونه و شايعه مانند انجام آزمايشهاي ژنتيكي براي توليد ابر سربازهاي 

براي حفظ سلامتي پرسنل و زندانيها تمام تلاش خود را ميكرد.  بعنوان يك پزشكخفه كردن يهوديان با گاز، ريتز 

وي را يك نازي پايبند و يك پزشك حاذق معرفي ميكند پزشكي كه  1943رودلف هس فرمانده ي آشويتز تا سال 

اني، با جان و دل به مداواي وي مي پردازد و تا او را سلامت نبيند از برايش اهميتي ندارد بيمارش يهودي باشد يا آلم

     موثق نبوده و هيچ درون پرانتزابتدا ذكر اين نكته الزاميست كه هيچكدام از گفته هاي  تلاش دست بر نميدارد.

۵ 

مدرك مستندي توسط متفقين 

و دادگاه نورنبورگ طبق گفته 

اثبات آن ارائه نشده آنها براي 

در گزارشي عنوان (( است. 

شده كه پزشكان آشويتز اقدام 

به عقيم سازي زنان يهودي 

اردوگاه با برداشتن تخمدان 

ميكردند تا بدين ترتيب جلوي 

زاد و ولد يهوديان را بگيرند 

همچنين پزشكان آشويتز مجاز 

بودند براي پيدا كردن درمان 

نها بيماريهايي مانند انواع سرطا

يا تيفوس روي يهوديان 

آزمايش انجام دهند حتي اگر 

اين آزمايشها به مرگ زنداني    ف منگلهچپ: ادوارد ريتز. وسط: جوز

بر روي زندانيان را داده بود  ريتز به پزشكان ديگر مستقر در آشويتز اجازه انجام هرگونه آزمايشي . ادواردمنجر شود

كه متفقين به وي لقب فرشته ي مرگ را داده بودند روي بچه هاي زندانيان آزمايشات ژنتيكي  طوري كه جوزف منگلهب

حال آنكه هيچ مدركي از اين آزمايشها  )).انجام ميداد به طوري كه بيشتر اين بچه ها طي اين آزمايشات كشته مي شدند

  م اين وقايع را تاييد نكرده است.شاهده زنده ي معتبري ه مدرك واز اردوگاه آشويتز به دست نيامده و هيچ

وي ميدانست كه  .دكتر ادوارد ريتز توسط نيروهاي بريتانيايي اسير شد 1945در پايان جنگ در اروپا در سپتامبر 

خواهد بود و او را مجبور خواهند كرد به كارهاي نكرده اش و جنجالي داستاني  ،دادگاه او يك دادگاه بين المللي

ين وي نيز به مانند بسياري از سران نازي كه مي دانستند عاقبتشان در دست متفقين چيست، دست اعترارف كند. بنابرا

  خود را در سلولش حلق آويز كرد. 1945سپتامبر  20به خودكشي زد و در تاريخ 

١  
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  تاريخي و نژادي رايش سوم ريشه هاي فلسفي،
  مترجم و نويسنده : كيان دادگر

۶ 

اي يك چيز را در عقايد نازي كنوني خالي ديدم و آن فلسفه در بين تمامي مقالات ج

فلسفه اساس روش هاي حكومتي است و لذا اهميت اينكه نازيسم از چه نوع  است.

در اين راستا مقاله اي آماده نموده ام  فلسفه اي تغذيه نموده از ديد من بسيار بالاست.

هر مخاطبي كه نبرد  ست آورد.تا بتوان تكيه گاه هاي فلسفي ايدئولوژي نازيسم را بد

من را خوانده باشد به حتم رگه هاي زيادي از فلسفه گرايي و منطق عقلاني در آن 

هيچ كس نميتواند منكر آن شود كه آثار فلاسفه هاي كبيري چون  يافت خواهد كرد.

هگل و نيچه در ايدئولوژي نازيسم نقشي نداشته.گرچه رويدادهاي  فيخته، ترايچكه،

ر روي اين فلاسفه تاثيرهايي داشته و در ديدگاه هاي آنها غلتيده اما همه به تاريخي ب

در ميان  خوبي ميدانيم و بايد بدانيم كه حساب فلسفه از تاريخ تا حد زيادي جداست.

  حضور نظرات يك فرانسوي و يك انگليسي نيز به چشم ميخورد كه حتما بدان ها خواهيم پرداخت. آلماني، نين فلاسفهچ

  * حضور فيخته در نازيسم

ن كه كرسـي  ييوهان گوتليب فيخته از سكوهاي درس و بحث برل بدنبال شكست پروس از ناپلئون درينا، ،1807در سال 

سـخنان وي مردمـي    ) را آغـاز نمـود كـه بسـيار پـر آوازه بودنـد.      (خطاب به ملت آلمـان  فلسفه ي آن را در اختيار داشت،

همان كاري كه رايش سوم  با آلمان مـرده   شكست خورده و غمناك را دوباره به شور و جنبش واداشت و زنده شان كرد.

مختلطتنـد و ايـن تنهـا ژرمـن هـا       به خصوص فرانسوي ها و همچنين يهوديان نژادهايي از نظر فيخته لاتيني ها، انجام داد.

زبانشان بيغش ترين زبان دنياست و تاريخ تحـت   ) هستند.regenerationهستند كه واجد شرايط تجديد حيات معنوي(

مـنعكس خواهـد    ) را،cosmosايـن دوران انتظـار جهـان هماهنـگ و منـتظم (      سيطره ي آنان دوباره شكوفا خواهـد شـد.  

در مورد آريستوكراسي بايد بگـويم كـه برخـي هـا بـه اشـتباه آنـرا         ريستوكرات ها؛گروهي كوچك از نخبگان (آ ساخت.

اشرافسالاري ميخوانند در حالي كه آريستوكراسي به معناي حكومت نخبگان و دانايان است كه فلاسفه ي يونان باستان به 

ي است اوليگارشي خوانده ميشـود)  پايبندي طبيعت به اين نظام اعتقاد داشتند و اشراف سالاري كه نوع منفي آريستوكراس

آنرا رهبري خواهند كرد و اين گروه ها از هرگونه قيد و بند اخلاقي كه سرشت خصوصي داشته باشند آزاد خواهنـد بـود   

  پسندد). هر فردي در حوزه ي خصوصي ميتواند آنگونه باشد كه خود مي (من نيز همين نظر را دارم.

 
 يوهان گوتليب فيخته

  ئورگ ويلهلم فردريش هگلظهور گ* 

ن پر نمـود  يفردريش هگل جاي او را در دانشگاه برل بدنبال مرگ فيخته،

اين همان ذهن نافذ و موشكافي است  و كرسي فلسفه را از آن خود كرد.

كه مباحث منطقي را با ريزبيني تحسين برانگيزي بازبيني ميكـرد و الهـام   

مـاركس شـد (لازم اسـت    بخش بسياري از فلاسفه ازجمله ي آنهـا كـارل   

ذكر كنم كه اين بدين معنا نيست كه كل نظريات هگل بناي ماركسيسـم  

مـاركس   بلكه ماركس بسيار سرزنش ها كرده هگل و هگليسـم را.  بوده،

معتقد بود كه هگل وارونه به جهان شناسـي ميپـردازد و جهـان را وارونـه     
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را از  همان كه معروف است همه چيز دائما در حال تغيير و تحول اسـت؛  وارونه نشان ميدهد و تنها روش ديالكتيك خود؛

راه را بـراي   ن حيـات انسـاني،  تجليل پر طنين و بي بديل هگل از دولت به عنوان عاليترين سازما هگل به عاريت گرفت).

  رايش دوم بيسمارك و رايش سوم آدلف هيتلر گشود.

) (جهـان اخـلاق   اسـت؛  دولـت برتـرين تجلـي (جـان جهـان)      از جمله كه ميگويد: به عقيده ي هگل دولت همه چيز است.

برابـر فـرد حقـي عـالي     دولـت ((در   آگاه است و مي انديشد))؛ است؛((واقعيت تصور اخلاقي و ...فكر اخلاقي است...خود،

ن است كه يكي از اعضاي دولت باشد...زيرا حق جان جهـان مـافوق تمـام امتيـازات مخصـوص      آوظيفه ي عالي فرد  دارد.

  است...)).

دولت هستند. هگل معتقدبود كه فـرد فقـط بـه     لةيهگل فرد را در خدمت دولت قرار دارد و گفت همة انسانها ابزار و وس

بـه هـدف    يابيدسـت  يرد؛ وجود او فقط در ارتباط با دولت معنـا دارد. دولـت ابـزار خداونـد بـرا     دا تيعنوان شهروند اهم

بـه دولـت    ريناپذ يياو به طور جدا تيهو نيهماهنگ با آن هدف عمل كند. بنابرا ديكه فرد با ديآ يبرم نجاياوست، و از ا

دولـت را در خـدمت خـود قـرار دهـد،       تواند يدر خدمت دولت گذارد. فرد نم ديبا آورد يبسته است و هر چه به دست م

دولـت   رتاز قـد  يناش ـ تيفـرد در نـابود كـردن محـدود     يگفته شـود آزاد  گري. بار دكند يبلكه دولت از فرد استفاده م

و خودخواهانه بـا   يخصوص يكردن از آن قدرت است. هرگاه فرد از خواستها يرويپ اقيبلكه در شناختن و با اشت ست،ين

كـرده   اني ـآن طور كـه دولـت ب   ده،يهماهنگ با ا وستهيخود فرد مخالف است. فرد آزاد پ يراه با اراده واقع نيو از ا دهيا

كامـل   يو آزاد دهـد  يكار با بدون خواست دولت دولت و داوطلبانه انجام م نيا اوكه  رسد يم يو زمان كند، ياست، عمل م

  . ستين يفرد و اقتدار دولت تعارض و كشاكش يآزاد نيباشد. ب . اما تا آن زمان لازم است او را مجبور كرد آزادابدي يم

(تـاريخ جهـان حـوزه ي شـادكامي فـرد      هگـل پاسـخ خواهـد داد:     اين ميان اگر پرسيده شود سعادت فرد چه ميشود، در

ري و همچنين كـارزا  نيست.دوران هاي نيكبختي يك فرد (و نه يك جامعه) صفات ميان تهي تاريخ است.زيرا ادوار توافق

سلامت اخلاقي ملل را كه در اثـر صـلح مديـد و طـولاني     ((از نظر هگل جنگ  جنگ پالايش گر اخلاق است. در بر ندارد.)

زيـرا كـه آب    همانطور كه وزش بادها و خيزش مـوج هـا مـانع گنديـدن درياهـا ميشـود،       فاسد شده است پالايش ميكند.

  گنديده نتيجه ي سكون مديد و طولاني است.))

 ياسـت و بررس ـ  يبلكه به وجـود آوردن آزاد  ست،ين يشادمان ايسعادت  ييجو يبود هدف و مقصود انسان پ معتقد هگل

طـرح بـا كـاركرد     ني ـوجـود دارد و ا  يطرح ،يبه آزاد دنيرس يعنيهدف،  نيبه ا افتنيدست  يبرا كند يآشكار م خيتار

موجـود   ينهادهـا  يجيفرهنگها و بهبود تـدر  هنديفزا يردر برت تكيالكيسودمند د ياست. كاركردها شرفتهيپ كيالكتيد

مردم دانسـتند   يآشكار شده است. هگل گفت وقت ابند،ي يرا م دهيا شبرديپ تيمسلط، كه مسئول يبه طور متوال يدر ملتها

 دولت و بعكه خود را تا يهستند، و وقت دهيا يماد اي يجهان نيا يآن، تجل يوجود دارد، دولت و نهادها دهيبه نام ا يزيچ

از  يو آن آزاد ،يهگـل از آزاد  في ـبـود تعر  ني ـصـورت آزاد هسـتند. ا   نيدر ا رفتند،يآن دانستند و آنها را پذ ينهادها

و اطاعت از دولت است:  يرويپ يكه در عمل به معنا ده،يا رفتنيو پذ دنيبلكه عبارت است از شناختن، فهم ستيدولت ن

 يآزاد ييبلكه در تابع بودن به آن اسـت، اطاعـت از دولـت تحقـق نهـا      ستين ولتفرد در دور بودن او از اقتدار د يآزاد

در  دي ـفـرد با  نيآن است، بنابرا يبرا يا لهيو وس يجهان، دولت ضرور نيدر ا دهيرفتن ا يچون برا گريد ياست. از سو

  خدمت دولت باشد.

نـاني كـه آن را رهبـري ميكننـد     يك از مفاهيم سنتي اخلاق و علم اخـلاق نبايـد مخـل كارهـاي دولـت عاليـه و قهرما       هيچ

بـه تصـادم    جهـاني،  -بشود.((تاريخ جهان،مقامي برتر و والا دارد...مطالبات اخلاقي (فـردي) را نبايـد بـا كارهـاي تـاريخي     

جهـاني   -و گذشت را نبايد عليه كارهـاي تـاريخي   تحمل ،آرامش تواضع، شرم، مطالب مربوط به فضائل شخصي: واداشت.

 ٧  ه نيرومندي بايد ديوارهاي بسياري را خرد كند.))علم كرد...چنان دستگا
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  چنان دستگاه نيرومندي بايد ديوارهاي بسياري را خرد كند.)) علم كرد...

وقتي آلمان نابغه ي خداداد خود را بازيافت صاحب چنين دولتي خواهد شد (اين نابغه ي خـداداد   و هگل پيشبيني ميكند،

پيشبيني ميكنـد   رك و بار ديگر در رايش سوم به صورت آدلف هيتلر ظهور كرد).يك بار در رايش دوم به صورت بيسما

اين خواهد بود كه حيات معنوي جديدي به جهان ببخشـد. هگـل    فراخواهد رسيد و آنگاه رسالت آن، كه (فرصت آلمان)

عصـر روم،   ان،ونيعصر  ن،ي: عصر مشرق زمخيسرنوشت خود از سه عصر بزرگ تار يمعتقد بود جهان در حركت به سو

اسـت، در   افتـه يگسـترش   يعصـرها آزاد  نيقرار دارد. او گفت در ا يدر آستانة عصر چهارم، عصر آلمان نكيگذشته و ا

همـه آزاد   ياز مـردم آزاد بودنـد و در عصـر آلمـان     يو روم برخ ونانينفر آزاد بود، در عصر  كيفقط  نيعصر مشرق زم

راه  ني ـتوانا، و از ا دهيبه درك و فهم ا يشتريمردم ب گرفته، يرا م نيشيپعصر  يجا يديكه عصر جد نيخواهند بود. هم

همة مردم امكـان آزاد بـودن فـراهم آمـده اسـت، امـا        يبار برا نينخست يبرا ،ي. در عصر نو، عصر آلماناند شده يآزاد م

آلمان كامل را ارمغان خواهـد  به دست ملت مسلط  ،يدر عصر آلمان دهيا ريناپذ  اجتناب شرفتيبلكه پ ستند،يهنوز آزاد ن

دارد تاثير بسزايي بر تفكرات پيشواي آينده ي آلمان نازي  كه هگل با نظريه هايي كه در باب (قهرمانان) پيداست آورد.

اراده ي خداونـدگار مقـدر كـرده كـه     قهرمانان آن كارگزاران مرمـوزي هسـتند كـه     بموجب نظريات هگل، داشته است.

  پنداشت. براي قهرمانان دولت مي تيهيتلر نيز چنين رسال بكار ببندند.را  (اراده ي جان جهان)

 يتكامـل آن موضـوع اصـل    اني ـ(بايد اين را نيز ياداور شوم كه از نظر هگل ايده الگو و روند گذر تاريخ اسـت) و جر  دهيا

را بـه حركـت    يان مـاد جه ـ دهي ـدارد او معتقـد بـود ا   تي ـاز مـاده اهم  شـتر يروح، ب ده،ياست. به نظر هگل ا خيفلسفه تار

 -يمـاد  يزهـا يدارد، مستقل از فكـر انسـان. چ   يوجود مستقل دهيا گفت يبود، و م ستيآل دهيا كي نيو بنابرا آورد يدرم

 شيپ يبرا دهيهستند. اما ا ينيدر زمان مع دهيا يتر گرفته شود بازتابها درست اي ده،يا يبازتابها -نهادها، تمدنها روها،ين

 دهي ـا يمـاد  لي ـدولتهـا تجل  انـد؛  خيدر تـار  دهي ـا شـرفت يپ لهيداشته باشد، و هگل گفت كه دولتها وس يا لهيوس ديرفتن با

آن  شـرفت يدر رشد و پ يو سهم برد، يم شيرا به پ آل دهيا يملت ايدولت  خيدر تار يمعتقد بود در هر زمان هگل هستند.

بـه  «نوشـت:   نـگ ياسـت. دان  دهيا شرفتيملت در پ سهم آن  و صفات گوناگون ملت مسلط در آن دوره، هايژگيو ابد؛ي يم

در خـود مـنعكس كـرده     يا قوم روح جهان را به درجه كي ،جهان خينظر هگل ... از آغاز تمدن تاكنون در هر مرحلة تار

حال است  نيدر بهتر يهگل ملت وقت دهيعق به است. دهيا شبرديپ تيملت مسلط، در زمان خود، سرشار از مسئول». است

آمـد. او   روني ـو كشاكش اسـت ب  زيست جهينت شرفتيهگل كه پ شهينظر از درون اند نيانقلاب باشد. ا ايجنگ  ريكه درگ

وجـود   يملت ـ خيدر تـار  ياست؛ جنگ زمان زيت يتخالف و تضاد تز و آنت ايمبارزة ضدها،  يماد ليگفت جنگ و انقلاب دلا

 شـرفت يآن ملت سهم خود را در پ شود، يروند كامل م نيا يباشد؛ وقت ييداي) در حال پديجد يتازه (تز يسنتزدارد كه 

  .پردازد يم خيدر تار دهيا

٨ 

  نازيسم و جنگ ، ترايچكه* 

تـا   1874ن قـدم نهـاد و از سـال    يهاينريش فون ترايچكه بعـدها بـه دانشـگاه بـرل    

وي استادي محبوب بود و در كـلاس   بر كرسي استادي تاريخ تكيه زده بود. 1896

.تنها دانشـجويان نبودنـد كـه حـرف      تماعات عظيمي حضور ميافتندهاي درس او اج

هاي وي را دوست داشتند بلكه افسران ستاد ارتش و طبقات ديگـر نيـز از شـنيدن    

خر قرن نـوزدهم  آذ اين فرد و افكارش در يك چهارم نفو سخنان او لذت ميبردند.

تي حكومت نـازي  بر ذهن ملت آلمان بسيار قابل توجه بود و تا زمان رايش دوم و ح

پروسـي تـر از خـود پروسـيان      برخي او را بـا اينكـه ساكسـوني بـود،     ها دوام يافت.

  ميشناسند.
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  نيچه،مبتكر ولتانشوگ (جهان بيني) نازيسم* 

 گمان نميبرم كه كسي باشد كه در رايش سوم بسر كرده و از نفوذ نيچه در آن ناآگـاه باشـد.  

هيتلر غالبا به ((مـوزه   اه از ستايشش باز نمي ايستادند.او كسي بود كه نويسندگان نازي هيچگ

ي نيچه)) در وايمار ميرفت و احترام خود را به فيلسوف اصيل آلماني بدينسان نشان ميداد كه 

  همواره محو مجسمه ي نيم تنه ي فيلسوف ميگشت.

رين كلمـات  نيچه با شيوات اينكه نازي ها او را مبتكر ولتانشوگ خود ميدانستند بي جهت نبود.

چون تندر بر دموكراسي و پارلمان خروشيده بود و تمايل به قدرت را تبليغ كرده بود و  قصار،

جنگ را تجليل نموده و ظهور نژاد سرور و ابر مرد را اعلام داشـته بود.يـك نـازي ميتوانـد بـا      

٩ 

 
  فردريش نيچه

ر مـورد هـر   يـك نـازي ميتوانـد بـا غـرور تمـام د       جنگ را تجليل نموده و ظهور نژاد سرور و ابر مرد را اعلام داشته بود.

 او ((ابر مرد)) را به عنوان شـكارچي ميسـتايد و ميگويـد : ((او شـكارگري بـا شـكوه،       موضوعي از كلام نيچه بهره بگيرد.

  آزمندانه و خشماگين به پاخواسته...)) چشم زاغ و سپيد پوستي است كه به قصد غنيمت و ظفر، زرين موي،

نند ديگر متفكـران قـرن نـوزده آلمـان بـه مقولـه ي جنـگ و صـلح         نيچه نيز به ما عقيده ي نيچه در مورد جنگ چيست؟

او در كتاب خود با نام ((چنين گفت زرتشت)) با زباني غرّان و دمان بانگ بر ميدارد: ((تو بايد كه صلح را بمثابـه   مينگرد.

پيكـار   كـار مكـن،  به تو انـدرز ميـدهم    دوست بداري و آرامش كم دوام را به صلح پايدار رجحان دهي. جنگ افزاري نو،

ايـن علـت نيكوسـت كـه جنـگ را مقـدس        تـو ميپرسـي:   در تكاپوي ظفر باش... به تو پند ميدهم كه صلح مجوي، جوي.

بـيش از   جنـگ و دليـري،   اين جنگ مقـدس اسـت كـه هـر علتـي را نيكـو خواهـد سـاخت.         به تو خواهم گفت: ميسازد؟

  است.)) كارهاي بزرگ و سترگ را سامان داده خيرخواهي و دستگيري،

راند و  گروه نخبه اي ظهور خواهند كرد و بر جهان فرمان خواهند و سرانجام پيشبيني نيچه در اين باب در ميان بود كه :

ندا ميدهد: ((نژادي جسـور و   نيچه در كتاب خويش موسوم به (اراده ي قدرت) آمد.برون خواهد  از ميان آنها (ابر مرد)

بايد فراهم آوردن زمينه ي ارزيابي مجدد ارزش ها به  هدف ما، و قد بر مي افرازد... اندك اندك قدرت ميابد فرمانفرما،

او و ملـت او  ايـن مـرد و گـروه زبـده ي اطـراف       خاطر مرد نيرومنـد ويـژه اي باشـد كـه واجـد هـوش و خـرد عاليسـت.        

  خواهند شد.)) (فرمانروايان جهان)

بسياري مولفين ضد نازي نظرات وي را حيواني ميخوانند زيرا او هميشه بانگ بـر ميداشـت: ((تـا زمـاني كـه      مي شناسند. 

كند و انديشه اي عـالي از   او نيز نظير هگل دولت را تجليل مي اطاعت ميكني مهم نيست كه براي خود چه مي انديشي.)).

  از ديد او : از هگل پيشي ميگيرد. ترايچكه با اعلام اين نكته كه جنگ عاليترين تجلي انسان است و آن بدست ميدهد.

 سـرافرازي نظـامي پـروس،    در گنجينه ي پرمايه ي افتخـارات آلمـان،   بنياد تمام فضائل سياسي است؛ ((افتخارات نظامي،

  ))ي شاعران و انديشمندان آلماني.گوهري گرانقدر است به قدر شاهكارها

  :ترايچكه معتقد است

  ((بازي كوركورانه با صلح...مايه ي ننگ انديشه و اخلاق ما شده است.)) 

  جنگ نه تنها ضرورتي عملي بلكه ضرورتي نظري و نياز و الزام منطقي نيز هست.

  قدرت است... مفهوم دولت مفهوم جنگ را در بر دارد زيرا ذات دولت،

  تد اميديست نه تنها مهمل،بلكه سخت مخالف اخلاق.اينكه جنگ براي هميشه از جهان بر اف

  از ميان رفتن جنگ متضمن نابودي و تباهي بسياري از قواي اصلي و عالي نفس انسانيست.

  ملتي كه به اميد واهي صلح ابدي دل ببندد،به سبب فساد و تباهي در انزواي پر افتخار خويش،چنان از ميان ميرود

  كه چاره پذير نيست... 
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نه فرد گراست و نه جامعه گرا، بلكه نخبه گراست، بطوري كه حتي همين افراد نخبه هدف نيستند، بلكـه تنهـا پلـي    نيچه 

هستند به آن سوي، يعني به سوي انسان آرماني. جامعه مفهومي مجرد وانتزاعي است و افراد اصـلا وجـود ندارنـد، آنچـه     

نچه حقيقت دارد مردان نادر و استثنايي است. بـا ايـن حـال    هست جز توده هاي پراكنده يك كل انتزاعي چيزي نيست. آ

تمدن عالي مانند هرم است كه فقط بر قاعده پهن و وسيعي مي تواند اسـتوار باشـد و اسـتحكام و قـدرت بنيـان عامـه       <<

  .>>مردم براي اجتماع ضروري است

ي اشاره داشتم كه اكنـون آهنـگ پـرداختن    يكي انگليسي و ديگري فرانسو در مقدمه ي اين مقاله  به دو نفر غير آلماني،

  به اين دو شخص و نظراتشان را دارم...

١٠ 

  كنت ژوزف آرتور دوگوبينو* 

آرتور دوگوبينو سياست مدار و اديب و محقق فرانسوي بود كه آثار او تاثير زيادي بر 

ي چه چيزي در تعاليم اين مرد براي نژاد و سرنوشت آلمان فلسفه ي نازيسم گذاشت.

كمك دوگوبينو به اين مقوله اثري چهار جلدي بود كه در سال هـاي   ها وجود داشت؟

با عنوان: ((مقالـه اي در بـاب نـابرابري هـاي نژادهـاي بشـري)) در        1855تا  1853

((مسـاله ي نـژاد بـر     نژاد است. از ديد گوبينو كليد تاريخ و تمدن، پاريس منتشر شد.

كافيست تـا تمـامي گسـترش     نابرابري نژادها، ...تمام مسائل ديگر تاريخ برتري دارد

زرد و سياه و از ميان اين  يد،فس سرنوشت اقوام را توضيح دهد.)) سه نژاد وجود دارد،
انسان ها دو چيز را در زندگي يـا   ها اين بحث انجام شده.بار يد پوستان برترند (لازم اسم لفظ برتري روشن شود؛فه سس

حقـوق چيـزي اسـت كـه تمـام انسـان هـا         اين دو مقوله حقوق و امتيـاز اسـت.   دارند و يا در پي بدست آوردن ان هستند.

 زنـدگي  چيزهـايي اعـم از حـق زنـده بـودن،      مطالبه ي مسلم و قطعي است. استحقاق داشتن آن را دارند و به ديگر بيان،

يعنـي اگـر كسـي چنـين چيزهـايي را       ميگـوييم.  "مطالبـات مسـلم  "ما به اين مقولات  بيان و ... . سعادت، آزادي، كردن،

داشت غير منطق و غير اخلاق شخصي و اجتماعي است كه ما آن را از او بگيريم و اگر كسي چنين چيزهايي را نداشت مـا  

هستيم جـان يـك    پوست يدفنوان مثال ما حق نداريم كه چون سعبه  موظف به ارائه ي اين مقولات به آن شخص هستيم.

و ميگوينـد بنـابراين بايـد     برخي ها بدين استدلال انتقاد روا ميدارند كه خـود متنـاقض اسـت!    سياه يا يك زرد را بگيريم.

علـت جـان   بايد اين جمله را بدين گونه بيان كرد كه هيچ كـس حـق نـدارد بـدون      مقوله ي جنگ را به كل كنار گذاشت.

در بـاب مقولـه ي امتيـاز     چه هر دو زرد و چه اختلاطي از اينها... يد باشند،چه هر دو سياه،فچه هر دو س ديگري را بگيرد.

بايد اين را گفت كه امتياز چيزي است كه انسان ها (به طور شخصي) و اجتماعات (به طور كلي) بواسـطه ي توانـايي هـاي    

از جملــه ي آنهــا حكومــت اســت كــه حقيقــت آن بايــد شايســته ســالاري  رنــد.پتانســيلي و جنبشــي خــود بدســت مــي آو

يچ وجـه  ه ـ برتـري يـك نـژاد بـه     (آريستوكراسي) باشد تا ملت ها و اجتماعات را به سوي سعادت و تكامل سـوق دهنـد.  

سـت كـه بـه    برتري در استعدادهاي بالقوه و بالفعـل ا  بلكه اين برتري، برتري در حقوق و يا همان مطالبات مسلم نيست،

  واسطه ي آن برتري در امتيازات را حاصل ميكند.).

ز ايـن تمـدن   يد سرچشمه ميگيرد و هيچ يك افيدهد كه تمامي تمدن ها از نژاد سگوبينو استدلال ميكند: ((تاريخ نشان م

است ((ايـن دوده   نژاد آريايي يد نميتوانسته وجود داشته باشد.)) كه برترين اين دسته از نژادها،فها بدون دخالت نژاد س

يد است.)) كه گوبينو خاستگاه اين عنصر را آسيايه ميانه تلقي كـرده  فعاليترين عنصر نژاد س ي دودمان درخشان انساني،

گوبينو ميگويد: ((بدبختانه انسان آريايي معاصر دسـتخوش اخـتلاط بـا نژادهـاي پسـت شـد.))چونانكه در اروپـاي         است.

بـالاي خطـي كـه از رود سـن و شـرق فرانسـه بـه سـوئيس          ولي در شـمال غربـي اروپـا،    در دوران او ديده ميشد. جنوبي،
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  اما هنوز نژاد برتر بازمانده اند. نيستند، خالصآرياييان گرچه  ميگذرد،

 برترين آرياييان اروپا هسـتند.  ،به احتمال بسيار بالا به خصوص آلماني هاي غربي، ا اين وجود به نظر گوبينو آلماني ها،ب

ايـن مطلـب حتـي در     گوبينو به اين توجه داشت كه آلماني ها هر جا رفته اند خوشبختي و بهروزي به ارمغان آورده انـد. 

بـه جهـان خـدمت     كه روميان را شكسـت دادنـد و آنهـا را از ميـان بردنـد،      قبائل ژرمن امپراتوري روم هم صدق ميكرد.

آرياييان بالنسـبه   درحاليكه ژرمنها، زيرا روميان قرن چهارم ميلادي چيزي جز دو رگه هاي فاسد نبودند، بزرگي كردند؛

بيان ميـدارد   چه مي انديشد،هر  آفريده اي پرقدرت است...از اينرو، خالص بودند.گوبينو اعلام ميدارد: ((آلماني آريايي،

  و انجام ميدهد واجب اهميت اعظم است.))

١١ 

ــرلن *  ــتوارت چمب ــتون اس ــوي   ، هوس ــذار معن بنيانگ

  نازيسم

بسياري نظرشان نسبت به انگليسي زاده ي مستعد اين است كه 

اگر شگفت انگيزترين مرد قرنهاي نوزدهم و بيستم نباشد به حتم 

او در رشته هاي  خواهد بود.يكي از شگفت انگيزترين آنها 

 گياه شناسي، شيمي، فيزيك، فراواني از جمله زيست شناسي،

زندگينامه نويسي و تاريخ مطالعات  فلسفه، موسيقي، هنرهاي زيبا،

شروع به سري مطالعاتي زيست  1896او در سال  داشته است.

شناسي كرد تا چيزي را پديد آرد كه تمام نوشته هاي بعدي وي 

ذهن چمبرلن بر حوزه  .)نژاد و تاريخ( آن قرار گرفت: تحت تاثير

دين  زيست شناسي، سياست، تاريخ، ي وسيعي از علوم ادبي،

اين خصيصه را بر  ژان رآلچنانكه  شناسي و فلسفه سلطه داشت؛

وحدت الهامي عميق  او، شته كه در تمامي آثار منتشر شدهاو روا دا

البته برخي ها  ود دارد.و ارتباط منطقي قابل توجه و چشمگيري وج

كه رقيب چمبرلن در ژرمانيزم شناخته ميشوند نظرات او را در 
  

اند كه از جمله ي آنان كه رقيب چمبرلن در ژرمانيزم شناخته ميشوند نظرات او را در مورد نژاد و تاريخ باطل برشمرده 

خداوندگار يكي از حيـرت انگيزتـرين اسـتعدادها و مركـز      چمبرلن در تاريخ آلمان، ميتوان به ادموند ورميل اشاره كرد.

كتابي كه در انديشه ي آلمان تاثير بسزايي گذاشت و قيصر ويلهلـم دوم را بـه نشـاط و     دانش و عقايد و افكار ژرف بود.

 ((شالوده هاي قـرن نـوزدهم)) نـام داشـت.    كه  بر تفكرات نازيسم تاثير قابل ملاحظه اي گذاشت،وجد بي اندازه آورد و 

از اول  وي اين اثر را به فاصله ي نـوزده مـاه،   صفحه را شامل شده است. 1200ست كه ي اشالوده هاي قرن نوزدهم اثر

چمبـرلن نيـز ماننـد     چاپ و نشر شـد.  اين اثر 1899در وين نگاشت و به سال  1898تا سي و يكم اكتبر  1897آوريل 

وي ميگفت كه اگـر   نژاد است. به اين مهم رسيد كه كليد تاريخ و در واقع اساس تمدن، ستود، كه بسيار او را مي گوبينو،

كسي بخواهد قرن نوزدهم (عصر خود چمبرلن) را بشناسد نخست بايـد بدانـد كـه سـده ي مـذبور از ادوار پيشـين چـه        

  است؟چيزي به ارث برده 

اين ميراث به سه  قانون روم و شخصيت مسيح ارثيه هاي اين قرن هستند. فلسفه و هنر يونان، چمبرلن ميگفت سه چيز:

به يهوديان و آلماني ها كه دو نژاد خالص بودند و به لاتيني هاي دو رگه ي ساكن سـواحل دريـاي    دسته ي نژادي رسيد.

ليكن تنها آلماني ها استحقاق چنين ميـراث شـكوهمندي را    برهم ميخواند.مديترانه كه آنان را مردمي مخلوط و درهم و 

امـا حتـي پـيش از آن بـا شكسـت دادن       آلماني ها ديرگاه در سـده ي سـيزدهم پـا بـه جهـان تـاريخ گذاشـتند،        داشتند.
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كـه    نيست درست  ((اين  ميگويد:   چمبرلن   بودند.  رسانيده  اثبات  به را   خود  شايستگي  و  ارزش روم،  امپراتوري

  .است  آمده  پديد  توني -تو  قبايل  توسط  وسطي  قرون  در  تاريكي و   ظلمت شود   گفته

ابهـام    هالـه ي   از  موضـوع  تـا    بـدهيم   تئوتـوني   صحيح تـر   طور  به يا  توني  -تو  اقوام مورد   در  ريصمخت (توضيح 

يوناني  گان نويسند  توسط  مهم  اين{  شوند. مي  شناخته ژرماني   نژادي قبايل   عنوان  به  تئوتوني  قبايل  شود. خارج 

        پاتركولوســتاريخ مــاركوس ويليــوس   و  يونــاني  نــويس تــاريخ  و   جغرافيــدان  فيلســوف، رابواســت  ماننــد  رومــي و 

كرده اند  مي زندگي   دانمارك  جزيره ي  شبه  همان  يا  ژوتلاند  در ابتدا   اقوام  اين  }است. شده   ذكر  رومي  نويس

                جنــوب و شــرق بــه   مهــاجرت بــه   شــروع  ســپس و   بــوده انــد  اســكانديناوي   ژرمــن هــاي  ريشــه ي  بنــابراين و 

نيروهـاي    بـا   مواجهـه  اثر   در و   نمودند  مهاجرت  دره  اين  به  كه سيمبريايي   اقوام  همانند  نمودند.  دانوب  دره ي

  شدند.).  رومي ها  با  جنگهايي  درگير  روم  جمهوري

       دچـار    شـد،   پديـدار  دوران   آن  در بشـريت    اخلاقـي   و  فكـري   ورشكسـتگي   علـت   بـه   بيشـتر  شـده    يـاد   ظلمت

 روم.  محتضـر  امپراتـوري    نـژادي   آشـفتگي   موجب  و  بود نژادها   آشفتگي  و  امتزاج  و  اختلاط  به  انسانيات  آمدن

      در   نيـز  را    سـلت هـا  قبائـل    چمبـرلن    ميگرفـت.))   فـرا  را  جهـان    جاويـدان   ظلمـت   نبود،  (تئوتون)  تون -تو  اگر

چمبـرلن:    گفتـه ي  بـه    ميدانسته.  عناصر  عاليترين  را  تون ها -تو  گرچه  است،  داده  قرار  توني -تو  قبائل  زمره ي

         رمقـدا  بـه   وابسـته    زنـده،  قـدرت    يـك   بمنزلـه ي   قـدرت،   هـر  اهميـت    امـروز   بـود.  ما   فرهنگ  روح  تون -((تو

     كـه   ميشـود   آغـاز  لحظـه   آن  از   مـا  تـاريخ    دارد...  جريـان   ملت  آن  رگهاي  در  كه  است  توني -تو  خالص  خون

  مي آورد.))  چنگ  به   را  آن و   نهد مي  باستان  ميراث  بر  را  خويش قدرتمند   دست  تون -تو

  نگريست؟  يهوديان  به  بايد  چگونه چمبرلن   نظر  از   ؟ چطور  يهوديان

  چمبـرلن   نخسـت  گـام    در  دارد.  اختصـاص  موضـوع    ايـن   بـه   نـوزدهم))    قرن   ((شالوده هاي  فصل  ترين  طولاني

    نـژادي   دريافتـه انـد   را   نـژاد   و خـون    حفـظ   رسـالت  ژرماني هـا   مانند   نيز  يهوديان  كه دليل  اين   به دارد   عقيده

بـيغش   تـوني هـا    -تـو  و   يهوديـان  كـه    داشت  تاكيد  چمبرلن  دارند.  فرق  آلماني ها با   تنها  و  هستند، وجه ت  قابل

در   قـوم   ايـن   اخلاقيـات   و  كارها  تحليل  به  شروع  معمول  روش هاي همانند  سپس   هستند.  اروپا  نژادهاي  ترين

بيـان    را مهـم    ايـن   آنان به   منتسب  يهوديان و  بني اسرائيلي  اخلاق   رسيبر  با  ترتيب  اين  كه به  نمود  تاريخ  طي

  هستند.  اجتماعي  و فردي   اخلاق  فاقد  انسان هاي  عام  حالت در   يهوديان  كه داشت 

   او  از  و  سـتودند  مـي   را  او  كارهـاي   ،كثيـري   جمـع    سـوم،   رايـش   آمدن پديد   از  قبل تا   كه بدانيد   است  جالب

       و  ضــد نازيــان ، نــازي  آلمــان محــض ســقوط  بــه   امــا  پســنديدند، مــي  را  و حرفهــايش كردنــد  مــي  تجليــل  بســيار

          كارهـاي   گرچـه   نمودنـد.   و ...  چاپلوسـي   جنـون،   جـن زدگـي،    پرسـتي،   خرافـه   بـه   مـتهم  را   او  متفقين  هواداران

((شالوده هـاي قـرن نـوزدهم))     كتاب  كه  شود  اين  منكر نميتواند  كسي  و  دارد  را  خود   رزشا هم   هنوز  اين فرد

  اروپاست.  فلسفه ي و   تاريخ  براي  شاهكار  يك

تضـاد    در او  تعـاليم    حداقل يا  و   نبوده يهوديان   تبار  از  عيسي  كه  بود معتقد   مسيح  تعاليم به   توجه با   چمبرلن

       نبـود   بعيـد  چمبـرلن    نظـر   از  ايـن  بنـابر  و   دارد.  قـرار   مجرد)) يهوديـت   گرايي  صورت  و  مادي  ((آيين با   ملكا

ماننـد    قـومي   هـيچ   زيـرا   تون؛ -تو  طايفه ي  خصوص  به  باشد، اروپايي  -هند اقوام   پيامبر  البته و  نواده   مسيح  كه

  نبود. الهي   آواي شنيدن   آماده ي  و  مجهز  اينچنين  تون -تو

و   اخـتلاط   زمـان  از   را  خـود  تـاريخ    او  نامـد.  مي يهود   دقيق  تاريخ  را  آنها  كه نويسد  مي  مطالبي  چمبرلن  سپس

(توضـيحي    ميكنـد   آغـاز   داشـت  بينـي يهـودي     كـه   كله گرد هيتي   با  نشين  باديه  بدوي  سامي  كهن قبائل   امتزاج

١٢ 
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ز زمان اختلاط و امتزاج قبائـل كهـن   سپس چمبرلن مطالبي مينويسد كه آنها را تاريخ دقيق يهود مينامد.او تاريخ خود را ا

  .سامي بدوي باديه نشين با هيتي كله گرد كه بيني يهودي داشت آغاز ميكند

قرن  18شود و رگه ي و دودمان آن به  نوشته مي Hittiteاين نژاد به لاتين : حي كوتاه در مورد قوم  هيتي بدهم(توضي

ايـن امپراتـوري تـا     ) را در شمال تركيه ي مركزي بنـا نهادنـد.  Hattusaقبل از ميلاد بر ميگردد كه امپراتوري هاتوسا (

 8قبل از ميلاد به اوج خود رسيد و البته دائما مورد تهاجم ساكنين سواحل دريا قرار ميگرفتند و نهايتـا تـا قـرن     14قرن 

قبـل از   1500تا سـال   1750(از سال  پادشاهي هيتي ها به سه دوره ي پادشاهي كهن هيتي ها قبل از ميلاد باقي ماندند.

 1180تـا   1430قبل از ميلاد) و پادشاهي جديد هيتي ها (از  1430تا  1500پادشاهي ميانه ي هيتي ها (از سال  ميلاد)،

پادشاهي كهن هيتي در هاتوسا به نقطه ي اوج خود رسيد كه حتي قصد حمله بـه بابـل را    قبل از ميلاد) تقسيم شده است.

با اين حال امپراتوري ميانه ي هيتي ها بخشي از سوري و همچنين كنعـان   آن صورت نداده است.اما تلاشي براي  داشته،

جنـگ هـاي داخلـي ايـن      را گرفت و به علت مجاورت با امپراتوري مصر جنگ هايي بين هيتي هـا و مصـري هـا رخ داد.   

توري جديد هيتي ها يك امپراتوري امپرا امپراتوري در كنار حملات ساكنين سواحل دريا باعث فروپاشي امپراتوري شد.

ارسي نفوذ كرده بـود كـه آن هـم بـا     فبدانيد بخشي از زبان اين قوم به لازم است  كوچك تحت سلطه ي آشوري ها بود.

  ).حمله ي اسكندر و گسترش يوناني ها از بين رفت.

بدبختانـه اخـتلاط خـون انسـان آريـايي       گويد كه سرانجام انسان سامي با آمورائيها كه آريـايي بودنـد در آميخـت.    و مي

(چمبرلن مينويسد آمورائيها بالا بلند و بور و باشكوه بودند) با خون انسان سامي آنقدر دير صورت گرفت كـه نتوانسـت   

سـپس برخـي    به گفته ي چمبرلن يهوديان نژادي منفي و مردمي به دور از اخلاق هستند. تبار فاسد عبري را اصلاح كند.

راه  نهايتـا بـه عقيـده ي چمبـرلن،     بخشـند.  كند كه چرا به يهوديان هاله اي از عظمت و شكوه مي محكوم مي آريائيان را

تـون هـا آلمـاني هـا صـاحب عـاليترين فضـائل و         -تون ها و فرهنگ آنها قرار دارد و از ميـان تـو   -رستگاري در ميان تو

اين واقعيت به آلمانيان  اروپاييان را به ارث برده اند. -زيرا كه بهترين خصائص يونانيان و هندو خصائص انساني هستند،

خداوند تنهـا بـه آلمـاني هـا تكيـه       چمبرلن در جايي مينويسد: ((امروز، دهد كه بر دنيا حكمراني كنند. اين توانايي را مي

  دارد.

  اين معرفت و حقيقت مسلمي است كه سال هاست جانم از آن آكنده شده است.))

  يسنده:سخناني از زبان نو* 

   حقيقـت    ايـن    ديگـران    بـر    كه   دليل   اين   به  تنها    داشتم،   را   مقاله اي   چنين   نوشتن قصد    شخصه  به    من

   نشـان    نازيسـم   از    امـروز    كـه    آنچـه    كرده انـد.    حمايت  نازيسم    از   فلاسفه   بزرگترين  كه    كنم   نمايان   را

   اسـت    و چرنـد    مهمـل    هايي  حرف  صرفا (موسيقي هاي وحشيانه، نژاد پرستي و بي رحمي مفرطو ... )  يشود م  داده 

 افلاطـون،   آريستوكراسـي   نموده انـد.   اختراع از خود    آنها را   سبز   قاره ي   در   بزرگ   نبرد   دومين   فاتحين   كه

حـامي    و ...   ملـي     حيـات    احيـاي   و    فيختـه     جنـگ،    و   ترايچكه   صورش،مت   دولت  و    هگل   نيچه،   مرد  ابر 

بـه     فريبكـاري   حاميـان     كنيـد    بيان  را    چيزهايي   چنين  فلسفه   فضاي    در   شما   امروز  اگر    هستند.  نازيسم 

 نميـدارد،    نگاه   نقد   بهانه ي  به   را    فيلسوفان   رمتح  تنها    نه   كه   پوپر   چون   كساني   خنديد.   خواهند   شما

   كـه    بداننـد    ديگـران    تـا    نوشـتم    را   اينهـا    نماينـد.  مـي    تحريـف   و    تخريـب    نيـز    را  آنـان     فلسفه ي   بلكه

      بـه    برايشـان    فـاتح    غلبـازان د  كـه   آنچـه   از   دارد  فراتـر     بـس    عظمتـي    بيسـتم    قـرن   سوسياليسـم    ناسيونال

  كشيده اند.  تصوير
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انگليس از همان آغـاز جنـگ از ايـران خواسـته     

بود كه كنتـرل شـهر آبـادان را عهـده دار شـود.      

پــس از بمبــاران بحــرين (در آن دوره زمــاني    

بحرين جزو خاك و يكي از استانهاي ايران بود) 

س بـار ديگـر   توسط هواپيماهاي ايتاليايي، انگلـي 

اين درخواست را مطرح كرد و رضـا شـاه ضـمن    

ــاع از     ــايي دف ــران توان ــد اي ــدعي ش ــت، م مخالف

مرزهاي خود را دارد. رضا شاه نيروي دريـايي و  

ــتان را بــه       ــپ لشــكر خوزس ــك هنــگ از تي ي

در آبـــادان  "معصـــومي"فرمانـــدهي ســـرهنگ 

مستقر كـرد. نـاو جنگـي ايرانـي موسـوم بـه نـاو        

١۴ 

  جنوب ايران در آتش جنگ

  
 1320شهريور ماه هرسال يادآور اشغال نظامي ايران توسـط انگلـيس و روسـيه در جريـان جنـگ جهـاني دوم بـه سـال         

در شـش بنـد صـادر     ميلادي است. همزمان با شروع بحران، ستاد جنگ رضا شاه اطلاعيـه اي  1941شمسي برابر با سال 

  كرد. در بند يك اعلاميه آمده بود:

روز سوم شهريور ماه، ارتش شوروي از شمال و ارتش انگليس از جنوب، مرزهاي كشور را مورد تجـاوز و   4:00ساعت "

  "تعرض قرار دادند.

  در بند دوم اعلاميه تاكيد شده بود:

شهر) مورد بمباران شـديد هـوايي قـرار گرفتـه و تلفـات وارد      شهرهاي تبريز، اردبيل، رضائيه، اهواز و بندر پهلوي (ماه"

  "شده نسبت به مردم غير نظامي زياد و نسبت به نظاميان كم بوده است.

  در سواحل آبادان لنگر انداخت تا از مرز آبي ايران دفاع كند. "پلنگ"مستقر كرد. ناو جنگي ايراني موسوم به ناو 

 18:00روز دوم شــهريور مــاه، در ســاعت 

يكي از رزمناوهاي انگليسي با كسب اجازه 

از مرزداران ايران به بهانه گرفتن سـوخت  

و آب و تهيه آذوقه و استراحت افسـران و  

افــراد خــود وارد ســاحل آبــادان شــد و در 

مقابــل نــاو پلنــگ در يكــي از اســكله هــاي 

شركت نفـت آبـادان پهلـو گرفـت. ناخـدا      

فرمانـده نـاو پلنـگ طبـق      "ميلانيـان "سوم 

رف و احترام با فرمانده رزمناو انگليسـي  ع

ــت.     ــدم گف ــر مق ــه او خي ــرد و ب ــدار ك دي
 

  ناو پلنگ

وقه در اختيار خدمه رزمناو انگليسي قرار داده شد تا اين رزمناو صبح روز بعـد بـه حـوزه ماموريـت     امكانات رفاهي و آذ
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خود در آبهاي نيلگون خليج فارس بازگردد. ساعاتي از بامداد نگذشته 

بود كه ناخدا سـوم ميلانيـان بـا صـداي انفجـاري مهيـب در عرشـه نـاو         

سراسيمه از بستر برخاست. از زمين و آسمان، گلولـه و خمپـاره    پلنگ،

فرمانـده توپخانـه    "كهن مـويي "روي ناو پلنگ مي ريخت. ناوبان يكم 

نــاو پلنــگ در اثــر حملــه توپهــاي رزمنــاو انگليســي جراحــات عميقــي  

كـه مسـئول    "رياضـي "هـم رزم ديگـر او ناوبـان     برداشته و كشته شد.

د ناجوانمردانـه هـدف خمپـاره قـرار     كشيك قسمت عقب ناو پلنگ بـو 

گرفت و از بدن او هيچ چيز باقي نماند. فرمانده ناو پلنـگ ناخـدا سـوم    

  ميلانيان در جريان اين حمله به شدت مجروح شد.

١۵ 

  
  ميلانيان شهيد ناخدا سوم

ــانقين  در ــاه و   خـ ــم   كرمانشـ ــس هـ        از  پـ

ــد  ــه  روز چن ــاي  ك ــي  نيروه ــرل  ايران    كنت

    بودنـــد،   گرفتـــه    دســـت   در را   وضـــاع ا

ديده   پست در   بارديگر  انگليسي   سربازان

   انگلــيس  پــرچم  و  شــدند  مســتقر  بــاني

ــه  ــددا بـ ــزاز  مجـ ــد.  اهتـ ــل،   درآمـ        چرچيـ

ــيس ــور  رئ ــت   جمه ــيس  وق ــاره   انگل       درب

  متفقـين  "   گفـت:    پيروزمندانه   واقعهن   اي

  پيـروزي   بـه     نفـت    از   جيمـو    روي    بر

  "رسيدند.
 

  ي هادام كامل توسط انگليستصوير ناو پلنگ پس از انه

حجم آتش رزمناو انگليسي بـه  

حدي بود كه ساكنان آبادان بـه  

تصور زلزله اي مهيب از خواب 

پريدند و متوجه شـدند اسـكله   

شركت نفت غرق دود و آتـش  

 
  يموي ناوبان يكم شهيد كهن

شده اسـت. ناخـدا ميلانيـان در حـالي كـه فرمانـدهان انگليسـي و سربازانشـان         

سرگرم به اهتزاز در آوردن پرچم انگليس بر فراز اسكله آبادان بودنـد، بـراي   

  هميشه چشم از جهان فرو بست.

در كرمانشاه نيز نيروهاي انگليسي كنترل خطوط لولـه و تاسيسـات نفتـي را در    

شــهريور بــا ورود سيصــد ســرباز ارتــش ايــران بــه در چهــارم  دســت گرفتنــد.

 درگيري در مركـز ميـادين نفـت خيـز، ابعـاد تـازه اي بـه خـود         مسجدسليمان،

گرفت. نيروهاي ايراني در قسـمتهاي مخطلـف شـهر سـنگربندي كـرده و مقـر       

ــلي ــود  اص ــروي را   خ ــري  روب ــركت  تراب ــت   ش ــليمان   در نف ــرار مسجدس ــد.  ق ــل  دادن ــه   از  قب ــربازان  آنك                س

شـد و   اعـلام    ايـران   ارتـش   تسـليم  از   خبـر  شـوند،    مسـتقر   انديمشـك  در   نفت  شركت  مهمانسراي  در  انگليسي

ــا ــر ســوار   انگليســي ه ــت،  ركتشــ  اتوبوســهاي  ب ــه  را  انديمشــك  نف ــجد  مقصــد  ب ــرك   ســليمان  مس ــد. ت                     كردن
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  (بخش اول)  )Abwehrآب وهر (

  مترجم و نويسنده : كيان دادگر

١۶ 

  
به خصوص اطلاعات جاسوسي تازه و خام از مامورين ميدان هاي  و منحصرا با جاسوسي افراد،اطلاعات جاسوسي بود 

 گزارش ميداد.رئيس و سرپرست آب وهر مستقيما به مقامات ارشد نيروهاي مسلح  جنگ و ديگر منابع سروكار داشت.

 تفاوت دليل به –) Branch(ا نام ب عملياتي ي شاخهخلاصه ها و انتشار اطلاعات جاسوسي از امتيازات و حقوق ويژه ي 

نيروي دريايي  )،Heerبواسطه ي آن براي ارزيابي بخش هاي جاسوسي ارتش ( ، OKW)( با نام جاسوسي ي شاخه با

)Kriegsmarine) و نيروي هوايي (Luftwaffe.بود ،(  

كه از سال  و جاسوسي، نظاميآب وهر سازماني بود 

عبارت  ميكرد.به طور رسمي فعاليت  1944تا  1921

آب وهر امتيازي در مقابل در خواست متفقين مبني براين 

كه فعاليت هاي اطلاعاتي آلمان صرفا براي اهداف 

فوريه ي سال  4بعد از  به شمار مي آمد. تدافعي باشد،

            ره ادا / امور خارجه اداره: اين سازمان عنوان  ،1938

Amt( مسلح دفاع از سرفرماندهي نيروهاي  

Ausland/Abwehr im Oberkommando der 
Wehrmacht.را به خود گرفت (  

برغم اينكه نام اين سازمان بيانگر فعاليت هاي ضد 

اما آب وهر يك سازمان جمع آوري  جاسوسي است،

آب وهر قبل از (درياسالار) كاناريس * 

)Canaris(  

،هنگامي كه آلمان اجازه يافت كه به 1921آب وهر در سال 

ارتش  )1918-1933( عنوان سازمان نظامي جمهوري وايمار

به عنوان بخشي از  ) را تشكيل دهد،Reichwehrرايش (

اولين رئيس اين سازمان سرگرد  وزارت دفاع پديدار شد.

جانشين اسبق كلنل  )،Friedrich Gemppفردريش گمپ (

رئيس سازمان جاسوسي  )،Walther Nicolaiوالتر نيكلاي (

نها سه در آن زمان اين تشكيلات شامل ت بود. 1آلمان در ج ج 

در سال  يك پرسنل دفتري بود. بعلاوه هفت افسر سابق، افسر،

  ه بخش سازمان يافته بود:ساين تشكيلات به  1920

  بخش شناسايي  .  1   

  بخش رمز گذاري و شنود راديويي  .2   

  درياسالار ويلهلم كاناريس  بخش فعاليت هاي ضد جاسوسي  .3   
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ــال  ــايي رايـ ـ   1928در س ــروي دري ــنل ني ــا Reichsmarineش (پرس ) ب

با طلوع جنبش نازي در  1930در دهه ي  نيروهاي آب وهر تركيب شدند.

بـه صـورت    وزارت دفـاع بـه طـور مجـدد سـازماندهي شـد؛       سياست آلمان،

بر خلاف اينكه پرسـنل سـازمان    ،1932ژوئن سال  7غافلگير كننده اي در 

وي دريايي آلمـان  افسري از نير آب وهر تماما افراد ارتشي و نظامي بودند،

) به رياسـت سـازمان آب   Konrad Patzigبه نام كاپيتان كنراد پاتزيگ (

زيـرا بـه    گرچه شايد زياد هم غافلگير كننـده هـم نباشـد؛    وهر گمارده شد.

 دليل كوچك بودن سازمان و اينكه اهميت آن محدود بـه همـان دوره بـود،   

فاكتور محتمـل   ود.اين سازمان براي افسران ارتشي جاه طلب نامناسب مينم

ديگر شايد اين بوده كه قدرت خارجي افسران نيروي دريايي آلمان برتر و 

بيشتر از همتايان ارتشي خود بـوده و آنـان امـور خـارجي را بيشـتر و بهتـر       

درك كرده بودند.با اين حال،نهايتـا تمـام سـه سـرويس پرسـنل و افسـران       

١٧ 

 
  كاپيتان كنراد پاتزيگ

  جهاني دوم جنگ شروع  قبل از *

سـازمان آب وهـر را در    ،كاپيتان ويلهلـم كانـاريس  قبل از اينكه 

او كــه بعــد از انــدكي بــه  بدســت بگيــرد، 1935اول ژانويــه ي 

ــت،  ــع ياف ــاريس ترفي ــالار كان ــان   درياس ــگ (از زب ــط پاتزي توس

 1935تـا   1932مترجم:رياست سابق آب وهر بين سـال هـاي   

كه در سطور بـالايي ايـن مقالـه ذكـر شـد) در بـاب تـلاش هـاي         

 Reinhardهـــاينريش هيملـــر و رينهـــارد هايـــدريش (   

Heydrich    ــي ــاي جاسوس ــرويس ه ــام س ــاحب تم ــراي تص ) ب

 نهايتا تمام سه سرويس پرسنل و افسران جاسوس خود را توسعه دادند و ارتقاء بخشـيدند.  با اين حال، درك كرده بودند.

پاتزيـگ   طه ي پروازهاي شناسايي كه به مسئوليت سازمان آب وهر بر فراز سرحدات لهسـتان صـورت ميگرفـت،   به واس

  به مشكل برخورد. SSفرمانده ي  )،Heinrich Himmlerخيلي زود با هاينريش هيملر (

انـه را بـه   فرماندهان و رهبران ارتش بيم آن داشتند كه چنـين پروازهـايي سـلامت و بـازدهي طـرح هـاي سـري و محرم       

از ايـن سـمت بركنـار گشـت و بـراي فرمانـدهي رزمنـاو         1935براي همين پاتزيگ در ژانويه ي سال  مخاطره بياندازند.

بعـدها او را بـه عنـوان رئـيس پرسـنل و افسـران نيـروي         فرستاده شد،  Admiral Graf Speeتندرو و سبك و جديد  

كاپيتان ويلهلـم   ين او كاپيتان ديگري از نيروي دريايي رايش بود،جانش به اين صورت بعد از وي، دريايي منصوب كردند.

  ).Wilhelm Canarisكاناريس (

امـا   با خود انديشيده بود كه ميداند چگونه با آنهـا معاملـه كنـد.    استاد معاملات پنهاني، كاناريس، هشدار داده شد. آلمان،

اختلافات و خصومت هاي ميـان آب وهـر    فرماندهان مذكور،برغم تلاش هاي كاناريس براي ايجاد يك ارتباط صميمانه با 

  .با زمامداري كاناريس هم پايان نيافت SSو 

  1938سازماندهي مجدد  *

  مجددا سازماندهي نمود،كه آب وهر به سه بخش اصلي تقسيم شد: 1938كاناريس سازمان آب وهر را در سال 

ــان    • ــه دپارتم ــزي (ك ــش مرك ــد   Zبخ ــده ميش ــز نامي ــان در —ني ــاني زب ــا  "Abteilung Z" آلم  die"ي

Zentrale" اين بخش به عنوان مغز عملياتي و كنترل كننده ي دو بخش ديگر عمل ميكرد و همچنين اداره ي:(

امور پرسنل و مسائل مالي،مانند پرداخت حقوق مامورين را نيز بر عهده داشت.حق تصدي و مـديريت كانـاريس   

 
  هاينريش هيملر               رينهارد هايدريش        
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  سرتيپ ژنرال هانس استر

١٨ 

اما در واقع اين سـازمان   تشكيل دادند، "شاخه ي ضد جاسوسي"بخش سومي را با عنوان  III&.II.Iآب وهر . •

  ه مسئوليت ها و زيربخش هاي زير تقسيم شده بود:اين بخش ب بر گردآوري اطلاعات جاسوسي تمركز داشت.

:I * بنابر اين توسط حروف الفبا به اينگونه تقسيم بندي شد،  جمع آوري اطلاعات جاسوسي خارجي)e.g. Abwehr I-

Ht(  

G :،مواد شيميايي پاسپورت ها، مهرها، عكس ها، مدارك اشتباه و دروغ  

H West: ا و ايالات متحده)ارتش غرب (جاسوسي ارتش هاي بريتاني  

H Ost: شوروي) جماهير ارتش شرق (جاسوسي ارتش  

Ht: جاسوسي تكنيكي ارتش  

I: اپراتورهاي بي سيم طراحي دستگاه هاي بي سيم، -ارتباطات  

K: عمليات هاي رمز گشايي / حسابگر  

L: جاسوسي هوايي  

M: جاسوسي نيروي دريايي  

T/lw: جاسوسي فني هوايي  

Wi: جاسوسي اقتصادي  

Gruppe I-T  ضميمه ي آب وهرl نخسـتين آب وهـر    تكنيسيني بكـار ميرفـت.   -بود كه براي جاسوسي هاي فنيk-l، 

كـوچكتر از همتـاي بريتانيـايي خـودش (از زبـان متـرجم: نـام ايـن سـازمان           يك واحد فرعي تحقيقات فني كوچك بـود، 

در رقابـت بـا همتـاي     2ي در طـول ج ج  اهميت ايـن بخـش فرع ـ   بوده است). Britain's Bletchley Parkبريتانيايي 

  افزايش يافت. بريتانيايي خودش در اندازه و توانايي،

حـق   مانند پرداخت حقوق مامورين را نيز بر عهده داشت. امور پرسنل و مسائل مالي،

 Hansتصدي و مديريت كاناريس در آن تماما توسط سرتيپ ژنـرال هـانس اسـتر (   

Oster.فرماندهي ميشد (  

 )"Amtsgruppe Ausland"(به زبان آلماني  خش امور خارجه،شاخه و ب •

(كه بعدها به عنوان گروه جاسوسي خارجي شناخته شـد) دومـين بخـش آب    

  وهر بود و چندين وظيفه داشت كه عبارتند از:

  و ستادهاي ارتش خدمات OKWارتباط با  . 1   

  وعات نظاميدرباره ي مسائل و موضهماهنگي با وزارت خارجه ي آلمان   .2   

چنـين   مطبوعات خارجي و پخـش هـاي راديـويي.    ارزيابي مدارك بدست آمده،  .3   

به اين معني بود كه بخش امـور خارجـه ميتوانسـته كانـال مناسـبي       OKWارتباطي با 

  براي درخواست حمايت سازمان آب وهر در عملياتهايي ويژه باشد.

 
مركـز رمـز نگـاري و     پارك بلشـلي، 

  2تانيا در طول ج ج رمز گزاري بري

 II:بهره برداري از گروه هاي اقليـت   با پوشش ارتباطاتي گمارده شده بود/ خرابكاري

  ناراضي در كشورهاي خراجي براي اهداف جاسوسي.

  )  Brandenburgهنگ برادنبورگ (* 

ــود، llضــميمه ي آب وهــر  ــي Gruppe II-Tشــاخه اي فرعــي از  ب -(جاسوســي فن

  جدا بود.  II Gruppe II-Tه ي ديگري خارج از آب وهر.كه از هر شاخ تكنسيني)،
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١٩

III *: :بخش ضد جاسوسي  

نفـوذ در   طرح ريزي اطلاعات اشتباه و گمراه كننـده،  اين زيربخش مسئويت عمليات هاي ضد جاسوسي در صنايع آلمان،

  لمان را به عهده داشت.بازجويي در باب خرابكاري ها در خاك آ پيگيري و  سرويس هاي جاسوسي خارجي و اعمال

:IIIC دفتر امور غير نظامي  

:IIIC-2دفتر موارد جاسوسي  

:IIID دفتر انتشار اطلاعات اشتباه  

:IIIF دفتر مامورين ضد جاسوسي  

:IIIN ) دفتر امور پستيPostal bureau(  

د و ارتباط سازمان با ايـن  نيروي دريايي و نيروي هوايي ايجاد نماي همچنين آب وهر توانست ارتباطات خوبي را با ارتش،

آب  قدرت هاي نظامي در آلمان از حد درخواست هاي جاسوسي ويژه از آب وهر براي بخش هاي عملياتي فراتر رفـت. 

 Erwin vonتوسط اروين فون لهوسـن (  II)، آب وهرHans Pieckenbrockتوسط كلنل هانس پيكنبروك (  Iوهر 

Lahousenو آب وهر (III توسط كلنل ابرت بن) تيوگنيEgbert Bentivegni.فرماندهي ميشدند (  

  زيربخش هاي فرعي آب وهر *

آب وهـر در هـر ناحيـه ي نظـامي در آلمـان يـك پايگـاه محلـي          بر اساس ساختاري كه در سطور بالا طـرح ريـزي شـد،   

)"Wehrkreis"،كه با نام  ) قرار ميداده است'Abwehrstelle'  يا'Ast' دول بنـدي  بـر اسـاس ج ـ   شدند. شناخته مي

تقسيم  زير ) به بخش هايAstهر شاخه ( هاي بدست آمده از آلمان در باب سازمان ها و تجهيزات مدل مركز آب وهر،

  شده بود:

  جاسوسي  .1   

  خرابكاري  .2   

  ضد جاسوسي  .3   

مليـاتي آب  شد و بـه مركـز ع   يك ارتشي ارشد يا يك افسر نيروي دريايي فرماندهي ميتوسط  بخش به طور عمومي هر

كه در مجـاورت طـرح هـاي تمامـا اسـتراتژيك       بخشيعمليات ها توسط  در برلين، پاسخگو بود. )،Abwehr HQوهر (

به منظور روشن شدن اينكـه كـدام مـوارد از     شد. انجام مي تنظيم شده توسط درياسالار كاناريس طرح و تنظيم شده بود،

ميگرفت و حتـي بعـد از    OKWكاناريس دستوراتي را از  ار گيرد،اطلاعات جاسوسي جمع آوري شده بايد در اولويت قر

 
  ابرت بنتيوگني                                  اروين فون لهوسن                                هانس پيكنبروك            
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آزادي عمل قابل تـوجهي در   بخشهر  با اين حال، اين دستورات را مستقيما از شخص پيشوا دريافت ميكرد. 1941سال 

و انجام عمليات ها داشت و اين نمود كوچكي بود كه سرانجام به قابليـت ايـن سـازمان در عمليـات هـاي اطلاعـاتي        طرح

  آسيب جدي وارد نمود.

ها تازه  بخشمحلي ميتوانست مامورين ذخيره ي جديدي را براي اجراي عمليات ها جذب كند و همچنين اين  بخشهر 

 در اغلب مـوارد،  رسيدگي و خدمات به نيروهاي ذخيره استخدام مينمود. اري،واردان مستقل و روزمزدي هم براي نگاهد

اينطـور بـه    نه افسران و يا سربازان ارتشـي.  ماموريني كه تحت لواي آب وهر در مي آمدند غير نظاميان تازه وارد بودند،

بايـد   نـه كيفيـت.   ده اسـت، نظر ميرسيده كه در سربازگيري و تجديد قواي آب وهر تمام تاكيدها بر كميت سـربازان بـو  

  شده است. گفت كه بي كيفيتي اين سربازان تازه وارد اغلب باعث شكست عمليات هاي آب وهر مي

  ساختار عملياتي آب وهر در كشورهاي بي طرف *

آب وهر مكـررا در ايـن كشـورها سـازماندهي هـايش را بـر        در خاك كشورهاي بيطرف در طول ستيزه ي دوم اروپايي،

از ايـن   طرح ميريخـت.  داشتن پرسنل و كارمندانش به سفارت هاي ديپلماتيك آلمان و يا امور بازرگاني، اساس منسوب

در  "KO's"يا  "Kriegsorganisationen"سازمان هاي جنگي ("سازمان ها و بخش ها چند نامه ي پستي با عنوان 

سازمان آب وهـر هـم يـك     اسپانيا، ان نازي،در كشور بيطرف در جنگ اما دوست آلم فرستاده شده بود. "زبان  آلماني)

  اين در حاليست كه در ايرلند هيچ يك از اينها وجود نداشته. داشته است، KOو هم يك  بخش

اين سـرويس جاسوسـي    در كشورهاي دوست و مشترك المنافع آلمان،كشورهاي اشغال شده توسط آلمان و خود آلمان،

يـا   "در زبـان آلمـاني)   "Alsts"يـا   "Abwehrleitstellen"آب وهـر (  زير بخـش ايستگاه هاي "مقرهايي با عناوين 

) در Alstsهر آلستز ( ايجاد مينمود. "در زبان آلماني) "Abwehrnebenstellen"پاسگاه هاي وابسته به آب وهر ("

در  و تمام اين شاخه ها و زير شاخه ها يك به يك توسط بخـش مركـزي   مناسب قرار ميگرفت، بخشحوزه ي اختيارات 

  شدند. برلين نظارت مي

  )Die Schwarze Kapelleكاناريس و اركستر سياه ( *

بـه خصـوص    در اين امر كه افسراني را كه خودش شخصا انتخاب كـرده بـود را،   كاناريس در طول سازماندهي مجددش،

د خـود آورد بسـيار   به گـر  )،IIهانس استر و اروين فون لهوسن (فرمانده ي آب وهر  جانشينانش در فرماندهي سازمان،

اين اسـتثناء در اكيـپ فرمانـدهي سـازمان آب      به غير از يكي؛ تمامي آنها هيچكدام عضو حزب نازي نبودند، مراقب بود.

  گمارده بود. IIIفرماندهي بخش را براي جلب اعتماد هيملر ب او كاناريس د.) بوRudolf Bamlerوهر رودولف بملر (

ينان را داده بود كه بملر را در افسار كوچكي نگـاه  گرچه كاناريس در سازمان اين اطم

كاناريس دسترسي او را تنها به اطلاعات عملياتي محدود كرده بود. دارد و براي همين،

، و آن بدين سان بود كه چنـين فـردي بـراي هيتلـر و     داشت براي اين كار دليل خوبي

روسـاي   د آب وهر،كاناريس در طول سازماندهي مجد فرماندهان ارشد ناشناخته بود.

عملياتي آب وهر و پرسنل اجرايي آن را بـه همـراه مردانـي كـه بـه وي وفـادار تـر از        

اگر چه ظاهرا كاناريس به عنوان نمونه و مـدلي   دولت نازي بودند،گرد خود مي آورد.

اما مداركي وجـود دارد كـه    از اهميت و تاثير سرويس هاي جاسوسي پديدار شده بود،

عمـل ميكـرد و بـه طـور فعالانـه اي در برابـر آرزوهـا و اميـدهاي          وي دقيقا خلاف آن

استر و روسـاي   كاناريس، ايستاده بود. ارشدهايي كه در فرماندهي قرار داده بودشان،

تمامشان به شـدت در چيـزي درگيـر     )،III&,.II,.Iسه بخش آب وهر (بخش هاي .

 
  رودولف بملر
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مجبـور   SOEآلمان هـا يـك ايسـتگاه محاصـره شـده ي راديـويي         ،1941در مارس 

 انـد. كردند به پراكندن پيامهايي به بريتانيا با كدي مبني بر اينكه آلمان ها گيـر افتـاده   

هر چند اين ايستگاه تمام علائم مبني بر اينكه اپراتور مجبور بـه فرسـتادن ايـن كـدها     

بـه   اما دريافت كننده در بريتانيا به اين علائـم اهميتـي نـداد.    شده است را ارسال نمود،

) نفوذ كننـد و  Dutch operationاين ترتيب آلمان ها موفق شدند به عمليات دوچ (

ين بازداشتي كه اطلاعات اشتباه را فرستاده بودند و ميفرستادند و اين كشور را و مامور

تـا زمـاني كـه بريتانيـا بـه       در گزارش ها خرابكاري ميكردند براي دو سال نگاه دارند،

 البته از سوي ديگر مـداركي در دسـت هسـت،    اصل موضوع رسيد و اوضاع را دريافت.

نگهبـان   كتـاب  ) درAnthony Cave Brownمداركي كه توسط آنتوني كيو براون (

اين را بيان ميـدارد كـه بريتانيـا     ) منتشر شده است،Bodyguard of Liesدروغ ها (

٢١ 

 Die Schwarze") بـه آن لقـب اركسـتر سـياه (در زبـان آلمـاني       Sicherheitsdienstبودند كه بعدها پليس امنيت (

Kapelle"،گماشـتن هـاي افـراد در ايـن      تصميمات عملياتي كانـاريس،  طرحي براي براندازي رژيم نازي از درون. ) داد

توطئه گران عموما در مسير عمليـات هـاي آب وهـر     -و ديربازدهي آنها براي رايش سوم آنها، سازمان توسط او و مقاصد

  دادند. تماما توسط اين اعمال و معاملات پنهاني بوي توطئه و فساد مي -بايد قرار ميگرفتند

  آب وهر در طول جنگ جهاني دوم* 

نست تاثير نسـبي خـويش را (از زبـان مترجم:بـر     سازمان آب وهر تحت فرماندهي كاناريس در اولين سال هاي جنگ توا

برجسته ترين موفقيـت ايـن سـازمان عمليـات نوردپـل       روند عمليات هاي جنگي) نمايان كند و آن را بسط و توسعه دهد.

)Nordpolسـازمان عمليـات هـاي اجرايـي     "عملياتي در برابر شبكه هاي زير زميني هلندي كه در آن زمان توسط  ) بود؛

  حمايت ميشدند. ")British Special Executive Operationsانيا (ويژه ي بريت

كانـاريس حتـي    ، دسـت داشـته انـد.   (عمليات والكيري) 1944ژولاي  20شامل يكي از سري ترين آنها در  ترور هيتلر،

اسـتفاده   يهوديان را در آب وهر استخدام ميكرد و از آژانس براي كمك به فرار عده اي اندك از يهوديـان بـه سـوئيس   

اما شايد بزرگترين اين دلايل اين بود كه كاناريس خودش در جست و جـوي نـابودي جنـبش نـازي از درون      كرده بود.

در ذهن كاناريس به عنوان نخسـتين   شود، دومجنگ جهاني حتي قبل از اينكه وارد  ايالات متحده ي آمريكا، بوده است.

 
ــل،  ــات نوردپ ــادواره اي از عملي ــن  ي اي

عمليات همچنين با نـام انگلنـد اسـپايل    

  نيز شناخته ميشود

 
  والتر شلنبرگ

ن پيام ها شده است و از ايـن  ميدانست كه ايستگاه راديويي مجبور به فرستادن اي

روش دقيقا براي خوراندن اطلاعات اشتباه بـه نيروهـاي آلمـاني مسـتقر در مكـان      

  استفاده كرد. D-Dayهاي عمليات پياده سازي 

بسـياري از اطلاعـات    اما به چند دليل اين سازمان سراسر بيهوده و ناكارامـد بـود.  

در  SSايــن ســازمان و  سياســي آن مــورد قبــول رهبــري آلمــان نبــود و همچنــين

اعمال اين سازمان بـا   خصومت و تعارض آشكاري در برابر هم قرار گرفته بودند.

ــر شــلنبرگ   SSفعاليــت هــاي جاسوســي  تحــت نظــر رينهــارد هايــدريش و والت

)Walter Schellenberg.در تعارض بود (  

-بسـياري از فعـالان آب وهـر    و آب وهر به همينجا ختم نشد. SSخصومت ميان 

در حقيقت ضد نازي بودند و در بسياري از تلاش هـا بـراي    -ل خود كاناريسشام
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در ميان  مامورين سازمان ها و سرويس هاي جاسوسي آلمان، 1942در سال  اهداف سازمان آب وهر نقش بسته بود.

) Vinlandعمليات وينلند ( نامدارترين اين عمليات ها،از  سازندگان تسليحات تاپ آمريكا به شدت فعاليت ميكردند.

اين عمليات بر پايه ي مامورين زني از سازمان بود كه در يكي از كارخانه هاي كشتي سازي متعلق به نيروي دريايي  بود.

كه ؛اين ناحيه منطقه ي كشاورزي وسيعي است در شمال ايالات متحده Midwestآمريكا در ميدوست (از زبان مترجم:

همچنين افتضاح  با اين حال اين عمليات از دست رفت. از اوهايو تا رشته كوه هاي راكي ادامه دارد.) نفوذ كرده بودند؛

به اعدام  افتضاحي كه منجر ) بسيار رنج آور بود؛Pastoriusآب وهر در يكي از عمليات هايش با نام پاستوريوس (

  ايع آلومينيوم به آمريكا فرستاده شده بودند.كه براي خرابكاري در صنگشت شش مامور آب وهر 

٢٢ 

تحت نظر قرار  SSبه طور دائمي چندين افسر و كارمند آب وهر  توسط  آب وهر را دائما زير نظر داشت،،  SSسازمان 

 (به طور صحيح) بر اين بود كه پرسنل و فرماندهان و SSباور  ميگرفتند و به امور و رفتارهاي آنها رسيدگي ميشد.

همچنين كاناريس را متهم به اين ميدانست كه در  SS افسران آب وهر در طرح هاي ضد هيتلري دست دارند.

 به خصوص در باب عمليات هاي جنگي روسي كوتاهي و خرابكاري نموده است. اظهارنظرها و برآوردهاي جاسوسي اش،

دانستن اينكه آيا رئيس سازمان جاسوسي به اين براي  چنين گزارشي منجر به اين شد كه هيتلر كاناريس را توقيف كند،

  اشاره دارد كه آلمان جنگ را ميبازد؟

  

  تصويري از محاكمه ماموران نازي

شدت توسط خيانتكاران پايين بود و ب آب وهر بسيار ييزان بازدهم

كساني كه متفقين را در شناخت هر آنچه به معناي  آسيب ديده بود؛

يرساندند! كاناريس شخصا به هيتلر راز مهم تلقي ميشد ياري م

 .داطلاعات اشتباهي را ميرساند كه او را از حمله به سوئيس دلسرد كن

 Francisco (از زبان مترجم: فرانكو فرانسيسكواو همچنين 

Francoتا به هنگام  1939كسي كه از سال  رهبر نظامي اسپانيا؛ ؛

ن وا ميداشت كه بر اسپانيا حكمراني كرد.) را به اي 1975مرگش يعني 

براي هجوم به جبل الطارق  به نيروهاي آلماني در گذر از اسپانيا،

)Gibraltar.؛عمليات فليكس) اجازه عبور ندهد  

براي اشاره به  Frauحزب چاي فراو سالف ( از زبان مترجم:در زبان انگليسي عبارت * 

  ن آب وهر) و پاياFrau Solf Tea Party  خانمي است كه ازدواج كرده باشد،

،واقعه اي پديدار گشت كه نهايتا منجر به فروپاشي سازمان آب 1943سپتامبر سال  10در 

 يا( يوهانا فراوشناخته ميشود. "حزب چاي فراو سالف"وهر شد.رخدادي كه به عنوان 

 .Dr( سالف ويلهلم دكتر)،بيوه زن Frau Johanna (or Hanna) Solf( سالف) هانا

Wilhelm Solfتعمرات سابق قيصر ويلهلم دوم و فرستاده ي سابق آلمان به )،وزير مس

فراو سالف دستي بس طولاني در فعاليت هاي فكري و ايدئولوژيك ضد نازي در  ژاپن بود.

شناخته شده بودند.طي عضوگيري  "محفل سالف"برلين داشت.اعضاي گروه او به عنوان 

ره ي سوئيسي با نام سپتامبر،يك عضو جديد،يك دكتر خوش چه 10محفل سالف در 

 
  ويلهلم سالف

) نيز حضور Reckseيك دكتر خوش چهره ي سوئيسي با نام ركس ( يك عضو جديد، سپتامبر، 10محفل سالف در 

از  به اين دليل كه گزارشاتي بوده است،گشتاپو  پليس مخفيبعدها فهميده شد كه دكتر ركس يكي از عاملين  داشت.

اما با اين حال اعضاي اين محفل  وي مبني بر ارائه ي مداركي در باب خيانتكاري محفل سالف به گشتاپو ارائه شده بود.

 1944 ژانويه 12ين حال تمامي آنها در با ا به طور پنهاني از ماجراها مطلع گشتند و براي نجات زندگيشان فرار كردند.
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از زبان شكار آلماني ها شدند كه در نهايت هر كسي كه در محفل سالف شركت داشت به جز فراو سالف و دخترش (

)،اعدام Countess Lagi Gräfin von Ballestremبود،به لاتين  لگي گرفين فون بلسترم كنتسمترجم:نام دخترش 

صاحب منصبي در اداره ي امور خارجه بود كه دوستاني در سازمان آب  )،Otto Kiep( كيپ اوتويكي از اين افراد  شد.

Erich( هرنفرم اريشاز ميان دوستان او ميتوان به  وهر داشت.  Vermehren،كنتس اسبق اليزابت فون  ) و همسرش

) اشاره داشت كه به عنوان مامورين سازمان در استانبول Countess Elizabeth von Plettenberg( پلتنبرگ

 توسط گشتاپو به برلين احضار شدند.كيپ هر دوي آنها توسط گشتاپو به دليل مرتبط بودن با مورد  گمارده شده بودند.

  ن دو نفر از ترس جان خود با بريتانيا تماس حاصل كردند و گريختند.اي

  

٢٣ 

در برلين باور بر اين بود كه فرمهرن به همراه كدهاي محرمانه ي آب وهر گريخته و آنها را 

برغم تلاش هاي آب وهر و سران آن براي اينكه تقصيرات را  تسليم بريتانيا كرده است.

هيتلر دلايل كافي براي  و يا حتي وزارت امور خارجه بياندازند،) SS )Schutzstaffelگردن  

او فرمانده ي آب  خود در مورد كوتاهي ها و قصورات كاناريس و سازمان آب وهر داشت.

وهر را براي آخرين مذاكره و صحبت ها احضار كرد و وي را به اين متهم كرد كه اجازه داده 

كاناريس با سكوتش اين مهم را قبول كرد كه  ."آب وهر با يك اشاره از هم فرو بپاشد"

   زيرا آلمان ها جنگ را ميباختند. چنين چيزي غافلگيرانه نبود،
  اتو كيپ

پيشواي آلمان نازي حكمي را مبني بر  ،1944فوريه ي سال  18هيتلر كاناريس را از جايگاهش بركنار نمود و در 

رتيب بعد از اين تاريخ عملكرد سازمان آب وهر تماما توسط سازمان به اين ت منسوخ و باطل بودن آب وهر امضا نمود.

 ژنرال سرتيپ والتر شلنبرگ) مصادره گشت و Reichssicherheitshauptamt ,RSHAمركزي امنيت رايش (

چنين عملي دست خيانتكاران موجود در نيروهاي مسلح آلمان  در مقام وظايف كاناريس گمارده شد. RSHAدرون 

) و دسيسه گران يك سرويس جاسوسي خود گردان را از اطلاعات و عمليات ها كوتاه نمود و  Wehrmacht،ورماخت(

  البته كنترل هيملر بر كل قواي نظامي آلمان را افزايش داد.

جنگ اقتصادي و تجاري به او  رئيس ادارهاز جايگاه خود بركنار شده و  كاناريس كه در اين زمان درياسالاري كامل بود،

ژولاي همان سال بازداشت شد و  20طي پيامدهاي ترور هيتلر در  ،1944ژولاي سال  23وي در  گرفته بود. تعلق

توسط متفقين  به همراه جانشينش هانس استر (از زبان مترجم:به علت جنايات جنگي) مختصري بعد از پايان جنگ،

Amt( 4 ادارهآب وهر بعدها توسط سازمان وظايف و عملكردهاي  اعدام شد.  IV،  از زبان مترجم: واژه يAmt  در

كه خود اين  ؛RSHAو بخشي از اداره ي مركزي امنيت رايش ( SD-Auslandزبان آلماني به معناي اداره است.)،

  رسيد. ) به انجام ميSSسازمان بخشي بود از 

  روسا و فرماندهان آب وهر در دوره هاي زماني* 

 )1927- 1921كلنل فردريش گمپ ( •

 )1929- 1927ر شوانتس (سرگرد گونت •

 )1932-1929سرهنگ دوم فرديناند فون برداو ( •

 )1935- 1932دريادار كنراد پاتزيگ( •

 )1944- 1935درياسالار ويلهلم كاناريس( •

 )1945- 1944ژنرال سرتيپ پليس والتر شلنبرگ ( •

(c) ketabton.com: The Digital Library



  برنهارد اتيعمل
  يمحمد اشاي نويسنده :

  

٢۴ 

 
 

اسـكناس    هي ـته  كار به  و  آمده  گرد   كنار هم در   يحرفه ا جاعل   142 از   بمرك  يميت  اتيعمل  نيا ي اجرا ي برا

 ياسـكناس هـا    از  اصـل   معـادل   قـا يدق  ييهـا  يكپ ـ كـه    داشت  قصد  "كروگر"  سرگرد شدند.   مشغول  يتقلب  يها

  كـه البتـه    شـد  ي سـاز   معـادل   قايدق ي سيانگل ي اسكناس ها  كاغذ ابتدا  در   ليدل  نيهم به  آورد   دست به ي سيانگل

     و  رنـگ    نـه، يزم  طـرح   گـردد.  يم ـ  محسـوب تـا كنـون      جعـل  ي اي ـدن  در ي علم  و ي هنر شاهكار  كنيز ي كار   نيا

و   . امضـا دبو همگون  و   همسان  يسيانگل ي معادل ها با  ي زيانگ  رتيح  شكل  به ي تقلب ي ها  اسكناس  كاغذ  جنس

  و  معتبـر   يهـا  اليسـر  شـماره    جـاد يا  برنهـارد   اتيعمل  قسمت  نيتر  دهيچيپ اما   شدند  جعل  زين  نشر  يها خيتار

 كـاملا    ينسـخه ا   جعـل   يبـرا   كروگر  سرگرد  يپافشار  ليدل به  بود.   يتقلب  ياسكناس ها  نيا  يبراه  طراحي چهر

 يبـود كـه هـدفش وارد كـردن ضـربات     رايش سوم  ديآمدن از خطوط تول رونيدر حال ب يسلاح سر كي نيشمال برلدر 

  بود. ي كبيرياتانيبر يبه قلب امپراتور انهيخاموش ومخف

 خيجعـل اسـكناس تـار    ني، بزرگتراقتصادي و كمبود نيروي كار با وجود مشكلات فراوان آلماندوم،  يهاندراوج جنگ ج

بـود كـه    ينظـام  ري ـغ ياز روش ها يكيبرنهارد  اتيعمل، است، به راه انداخت يكنون پوند ارديليم 3 از شيرا كه معادل ب

  ه اجرا گذاشتند.انگلستان، آن را به مرحلاقتصاد ضربه زدن به  يبرا نازيآلمان 

و  حاتيدوم، آلمان ها از تسـل  يجنگ جهان در خلال

ضـربه زدن بـه دول    يبـرا  جنگـي  مختلف داتيتمه

 يو راهكارهـا  حاتيمتفق بهره بردند. علاوه بر تسل

 ينظـام  ري ـغ ياز مواقع روش ها ياريدر بس ،ينظام

  قرار داشت. يمورد توجه سران و رهبران ناز زين

نشـان دادنـد كـه از نبـوغ     آلماني هاي رايـش سـوم   

  مي برند. خارق العاده اي بهره

  . ديمطرح گرد    "وكسينا"  ، SS  سرگرد  توسط    اتيعمل   نيا   هياول  دهيا

                           "لمــــريه شينريهــــا، " SS   يواحــــدها   عــــالي   يســــر فرمانــــده 

ــاز ا ــرح    ني ــتقبال  ط ــرده     اس ــه    را   آن     و  ك ــو   ب ــان    بيتص                ديرس

      SS    ســـرگرد   بـــر عهـــده     اتيـــعمل     نيـــا   ياجـــرا   تيـــنها  در   و 

 زا هـدف     كـل    در  ) گذاشته شـد. Berenhard Kruger( "برنهارد كروگر"

اقتصـاد     تـورم    و   سـاختن    نـامتوازن    برنهـارد،    يسـر    اتيعمل    ياجرا

                 اني ـجر  بـه     يجعل ـ   ياسـكناس هـا     سـاختن    وارد   قي ـطر  از   انگلستان 

                                                  از    انگلســـــتان    زمـــــان   آن   در   بـــــود.   روزمـــــره    معـــــاملات

                       يپونــــــــد 5-10-20-50-100-500-1000 يهــــــــا  اســــــــكناس 

  وارد  برنهارد    اتيعمل  قسمت    كي  برد.  يم بهره   معاملات    انيجر  در 

ــردن ــم   ك ــيعظ   حج ــا   از   يم ــكناس ه ــ    ياس ــد   50   يجعل ــه   يپون         ب

  بود.    انگلستان   يپول   ساختار

 

 
  برنهارد كروگر ، SS سرگرد
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ساخت دست آلماني ها  يسپوندي با تصوير ملكه انگل 50يك اسكناس 

  (مطابق سازي چهره در اسكناس جعلي بسيار كار دشوار و پيچيده اي بود) 

ــول،  ــل قبـ ــ  قابـ ــ  كيـ ــي  ميتـ از  جاسوسـ

 يكــار يطــ يلمــانآكشــف رمــز  نيمتخصصــ

ــه الگــور  ــق شــدند ك ــتول تميفشــرده موف  دي

انگلسـتان   ياسكناس هـا  يها اليشماره سر

چـــاپ  ركـــا تيـــ. در نهانـــديرا كشـــف نما

 350و  ديــآغــاز گرد يتقلبــ يكناس هــااســ

به ارزش  ياسكناس تقلب ييصد هزارتا يسر

  شد. هيپوند ته 134610810

هنــوز هــم از  ياز جــاعلان حرفــه ا ياريبســ

ــا ــكناس ه ــ ياس ــوان   يجعل ــه عن ــارد ب برنه

 يحت ـ اي ـمشـكل و   اريبس گريكديو اصل از  ينمونه جعل صيتشخ يكنند. عملا از لحاظ ظاهر يم ادي بيرق يب يشاهكارها

  بود.  ناممكن  يكار

آن را گرفتـه تـا    يشخص ـ يعن ـيبسته مورد استفاده قرار دادند،  ريمس كيشدن ظاهر اسكناس ها، آنها را در  يعيطب يبرا

هماننـد   زي ـظاهر اسكناس ها ن انيداده و ... در پا يگريگذاشت سپس دوباره آن را به شخص د يخود م بيرده و در جك

  معمول درآمد.  و  كاركرده ياسكناس ها

 
 ساخت آلمان نازي - پوندي انگليس  20اسكناس 

 

اما اين موفقيت حاصل تـلاش هـاي شـبانه    

خـود   فهيوظ بود كه سرگرد كروگر روزي

 ســتهيحســاب شــده و شا ق،يــدق اريرا بســ

از  نـان ياطم ي. بـرا ديبه انجام رسـان  ريتقد

از آنها  يبعض ،يجعل ياسكناس ها تيفيك

 سيســوئ ريــنظ يطرفــ يبــ يدر كشــورها

 ني ـا  اني ـدر پا .مورد استفاده قرار گرفتند

و  بي ـع يكه كار ب ـ ديمرحله مشخص گرد

 كي ـ يحت ـ راي ـانجام شـده اسـت، ز   يصنق

 كي ـمشـخص نشـد.    زي ـن يجعل ـ ياسكناس ها نيمورد از ا زيــن يجعلــ يســكناس هــاا نيــمــورد از ا

 نيــا عي ـباعـث شــد كـه مجـوز توز    يدرخشـان  جـه ينت نيچن ـ

صـادر گـردد. در ابتـدا     شـوا يپ شـخص  اسكناس هـا توسـط  

بـر   مـا، ياسكناس ها را توسط هواپ نيبود كه ا نير اب ميتصم

حالـت   ني ـاما در ا زنديپر از ازدحام فرو ر ينقاط شهر يرو

 ــ ــود بس ــاط غ  ياريممكــن ب ــاز اســكناس هــا در نق ــل  ري قاب

حالـت   نيدر ا نيبروند. همچن نيدسترس فرود آمده و از ب

رو  نيــشــد. از ا يبرنهــارد مشــخص مــ اتيــعمل يبــه راحتــ

و  يشد كه اسكناس ها را به فرم كـاملا قـانون   نيبر ا ميتصم

 1943سـال    از اواخـر   دهنـد.  قـرار    استفاده  مورد يرسم
 

  پوندي 20از اسكناس هاي يك محموله 
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 يك محموله بزرگ از اسكناسهاي تقلبي كه قبل از ورود به انگليستان كشف شد
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پوندي) كه در موزه  20ي از شاهكار آلماني ها (اسكناس نمونه ا

  .انگليس نگهداري مي شود

 هاكـه حسـاب رسـان   بـود   يزمـان لو رفـتن عمليـات   

اسكناس بانـك هـا    ريذخا يمشغول بررسانگليسي 

 ياز اسكناس برخورد كردند كـه ب ـ  يحجم ابودند ب

 كي ـامر باعث شـد كـه آنهـا بـا      نيسابقه بود و هم

بـه   ياسكناس جعل ـ ه متوجه ورودجانب همه يبررس

 ني ـمقابلـه بـا ا   امـا  انگلسـتان شـوند.   يستم بانكيس

بـود.   نـه يو پرهز زمان بـر  اريبس ياسكناس ها كار

اسكناس هـا تـا    نياز ا يكه بعض ديجالب است بدان

هنـوز  سال پس از اتمام جنـگ)   14(تا  1959سال 

مـورد اسـتفاده    ي در بريتانيـا نيشك آفر چيبدون ه

كـه   ديرس ـ ييكار بـه جـا  پايان رفتند. در گ يقرار م

فقـط   يانگلسـتان در معـاملات رسـم    يبانك مركز

انگلسـتان   ياقتصـاد  سـتم يبـه س  يپوند پول تقلب ـ ونيليم كي انهماهآلمان ها . دياسكناس ها آغاز گرد نيا عيبود كه توز

از جاسوسـان   يك ـيكردند!  ياسكناس ها پرداخت م نيخود را با ا يسيجاسوسان انگلحقوق  يحت آنها. ديگرد يم قيتزر

در اطلاعـات   يآلمـان بـه جمـع آور    يدسـتگاه اطلاعـات   يبـرا  "سـرو يس"برنا كه با نام رمز  زايآلمان ها، به نام ال يسيانگل

عنوان دسـتمزد بـه وي ارسـال مـي     پولهايي كه بكه متوجه شد تمام  يجنگ زمان يانيپاروزهاي مشغول بود، در انگلستان 

  .) شديدست مزدش (پوند واقع افتيكرد و خواستار در تياست به دولت آلمان شكا يتقلب يپوندها شود،

  شناخت. يم تيرا به رسم يپوند 5اسكناس 

  مي شود.در جنگ هاي غير نظامي بوجود آورد كه تاكنون نيز استفاده  يبرنهارد نقطه عطف اتيعمل نبوغ آلمانها دراما 
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  سلاح ضد هوايي

  40 –/ فلاك دوقولو  40 –فلاك 
  نويسنده : مرتضي                                        
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 براي پروژه اين اولويت. نمود آغاز را 40-گرت  به نام ورشهم اي پروژه آلمان، رايمنتال شركت كه بود 1936 سال در  

 وعاقبت انجاميد طول به سال 4 حدود در 40-گرت  اوليه نمونه ساخت و طراحي دليل نميه به نبود و بالا خيلي رايمنتال

 صحرايي توپ يك ساخت 40- گرت  پروژه از دفه .شد آماده آزمايش براي 40-گرت  اوليه نمونه 1940 سال در

 كار نتيجه بودند و كرده توپ تلاش اين سازي توانمند روي بر لازم حد از بيش شركت رايمنتال انطراح بود، اما توانمند

  .بود كه براي جابجا كردن آن بايد از واگن قطار استفاده مي شد سنگين بسيار ولي قدرت پر يولايه يك

  

  

 كه دريافتند توپ، اين ديدن با ارتش افسران

 دليل به صحرايي توپ يك عنوان به آن از استفاده

 يپ هاتو زيرا نيست عملي آن بسيار زياد وزن

 اما باشند، نقل و حمل قابل براحتي ايدب صحرايي

 انداخت بفكر را انهآ ،توپ اين بالاي قدرت و برد

 ضد توپ يك 40- آوري گرت  فن مبناي بر كه

 ، 40 گرت روي بر تغييراتي اعمال با و شده بكار مشغول رايمنتال متخصصين .بگيرند به خدمت را قدرتمند بسيار هوايي

 نقل و حمل ويژه ارابه هاي به مجهز متولد شد كه "FLAK - 40"به  متري مشهور ميلي 128 سنگين ضد هوايي توپ

 حتي آن ها جابجايي كه شد سبب فولادين اين هيولا بزرگ جثه و FLAK وزن بالا اما رسيد به توليد رايمنتال توسط

حركت  مشكل تغييراتي اعمال با كردند سعي رايمنتالشركت  ينمتخصص .باشد مشكل نيز بزرگ ارابهه هاي توسط

FLAK - 40 به عنوان آن از و كرده نظر صرف توپ حامل نتيجه رسيدند كه از سيستم آنها به اين اما ،را حل نمايند 

  .نمايند  برداري  رهبه  ساكن  سلاح  يك

 

 نـواحي   از  محافظـت   بـراي   نآ  از  واييه ـ ضـد   بـار   آتش  اين  مگينسه  قدرت  دليل  به

 براي  موارد  از  بعضي  در . مي شد  گرفته بهره   وين  و  برلين  ماننده  ييشهرها  مسكوني

 مچنـين ه  شـد،   سـاخته   آن  نصب  براي  ايژه وي  ايرهمق  سلاح،  اين  از  موثرتر  استفاده

 و  طراحـي  آهـن    راه  خطوط  قطري  از  ان هآ  جابجايي  براي  نيز  ريلي  نقليه  وسيله  يك

  .گرديد توليد
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آغاز شد اما بايد دانست كه اين سلاح بسيار پيچيده و گران قيمـت بـود.    1942در سال  FLAK - 40توليد نسخه ثابت 

قبضـه از ايـن سـلاح را بـه ارتـش ورماخـت (نيـروي         570شركت راينمتال موفق شد فقط  1945بطوري كه كه تا ژانويه 

تحويل دهد. تمام اين توپها توفيـق آن را يافتنـد كـه بـه عنـوان يـك       و واحد ضدهوايي لوفت وافه (نيروي هوايي) يني) زم

  محافظت كنند.سوم سلاح كارآمد از تاسيسات و ساختارهاي حساس رايش 

همچون   نبرد  ميدان  در سلاح  اين  كه شد   مشخص  FLAK - 40  بكارگيري با 

به بيان   كه بود   درخشان  نتايج همين   و  كند مي  عمل  نابودگر  و  سوزنده ساعقه 

سلاح   اين  از  جديدي  نسخه  راينمتال  شركت  متخصصان ورماخت،   سران  توصيه

فلك  نمايند.  آغاز   را  )40 -(فلك دوقولو  FLAKzwilling - 40ن تحت عنوا  را

  بود.  شده  مجهز  مم 128  نسنگي  ضدهوايي  توپ  دو قبضه به   40- زويلينگ 

و   نصب براي   ميگرفتند،  قرار هم   كنار  در  پهلو  به  پهلو  بصورت  توپ  اين

سكوهايي   مقرها  اين  بود.  ويژه اي  مقرهاي  به  نياز گ زويلين فلك   بكارگيري

         بودند. شده   مجهز  زويلينگ  فلك  پشتيبان  سيستم هاي  به  كه  بودند

آتش  نرخ  با   پرقدرت  ضدهوايي  قبضه  يك  بود،  تصور  حد از  خارج   كار  نتيجه

                      متفقين هواپيماهاي  ترين  پرواز بلند  مي توانست  حتي  كه مناسب 

  دهد.  اصابت قرار  مورد  را

بـاج   متفقـين  از هواپيماهاي شـكاري يـا بمـب افكـن    در واقع فلك زويلينك از معدود ضدهوايي هايي بود كه به هيچ يك   

... نيز براحتـي شـكار گلولـه هـاي آتشـين ايـن        ، لنكستر و B17كنهاي بلند پروازي همچون فطوري كه بمب اه نميداد، ب

  مي شدند.  مخوف سيستم 

  آمريكايي B17بمب افكن هاي 

             آمريكاييخلبان  افتخارترين پرو حتي ماهرترين 

قرار   توپ  اين  اصابت مورد  هواپيمايش  نيز   "رابرت روزنتال"

  به  خلبان  كمك  اصابت، از   قبل  دقايقي كه  درحالي   گرفت.

اين سلاح لعنتي آخر هواپيماي ما را به آتش "  : بود  ت گفتهرراب

 هواپيما از   نجات چتر  از   استفاده با  خدمه اش   و رابرت   "ميكشد.

اما   رسيدند  زمين به   سالم  و  پريدند  بيرون  آتش در   غرق

  اين سلاح جهنمي را فراموش نكردند.  عمر خاطره آخر   تا هيچكدام 

ايـــن   دقلـــوي نمونـــه  از   

قبضـــه   33  تنهـــا  ســـلاح

آنها   همه  از  و  شد  توليد

بــرلين  از   حفاظــت  بــراي

ــتفاده ــد.  اســـــــ              شـــــــ

ــك زويلينـــ ـ  40  -گفلــ

بـرداري   بهـره   بـه    زماني

     بـــــدليل  كـــــه  رســـــيد

ــاي  ــاران هـ ــ   بمبـ ديد          شـ

و مخــرب متفقــين، آلمــان 
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برروي آنها نصـب و اسـتفاده شـد. نمونـه      40 –/ فلك زويلينگ  40 –سه نمونه از دژهاي ساخته شده در برلين كه فلك 

 قبضه فلك برروي حلقه هاي اطراف آن نصب شد. 8مت راست بزرگترين دژ ساخته شده بود كه س

  

  و مخرب متفقين، آلمان به يك سلاح قدرتمند با قدرت آتش و توليد تركش بالا نيازمند بود.

 
 

 

  

مم نيز در  240مم و  150با وجود اينكه توپ هاي ضدهوايي با كاليبر 

حقيق و طراحي قرار داشتند اما هيچكدام از آنها از مرحله نمونه دست ت

اوليه فراتر نرفتند و همه اين پروژه ها بدليل اتمام جنگ معوق ماندند. 

با به نماش گذاشتنن قدرت آتشبار سنگين و موثر  گاما فلك زويلين

خود به نوعي بهترين سلاح ضدهوايي جنگ جهاني و چند سال بعد از آن 

  مي آيد. به شمار

زماني كه جنگ جهاني دوم به پايان رسيد، مشخص شد كه آلمان ها 

را در  FLAK - 45مم بنام  128نسخه جديدي از يك توپ ضدهوايي 

دست مطالعه داشتند و حتي نمونه آزمايشي آن را نيز توليد كرده بودند. 

با بررسي اين نمونه مشخص شد كه قدرت و عملكرد آن به مراتب از 

FLAK - 40  بالاتر است، خلبانان بمب افكن متفقين بايد شاكر باشند

نيفتاد و اين پروژه تنها در يك نمونه  FLAK - 45كه سر و كارشان با 

  آزمايشي باقي ماند.

و موثر آور وجالب است بدانيد اين سلاح بعد از اين همه سال هنوز مرگ 

  ند.است و ميتواند در پهنه آسمان جهنمي از آتش و تركش بپا ك
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